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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود          ٢٠١٢  ژوئيه        ٢٥ ،    ١٣٩١   مرداد         ٤  سردبير عبدل گلپريان   

 ٤  صفحه 
 ٤  صفحه 
 سهيلا شريفي   )  /  بخش  بيست و چهارم    ( زندگي نامه من      ٩  صفحه 

 ١٠ صفحه 

 مينا احدي    /  درود به انسانيت شما      
 ! در حمايت از ممنوعيت ختنه کودکان                   

رژيم بشار اسد در آستانه سـقـوط       
درگيريهاي نظـامـي   .  قرار گرفته است 

بين نيـروهـاي مـخـالـف و نـيـروهـاي                
وفادار به اسد در دمشق، پايتـخـت و           
مــرکــز قــدرت رژيــم، بشــدت ادامــه           

دارد، تــعــدادي از وزرا و بــالاتــريــن              
مقامات ارتشي و امنيتي رژيم اسـد         
کشته شده اند و  صفوف حکومت در  
بالاترين سطح کاملا بهم ريخته و در      
ارتش و در کل رژيـم شـکـاف افـتـاده             

 . است
در حال حاضر نيروي مسلح جـدا      
شده از ارتش کـه خـود را ارتـش آزاد              
مينامد در راس حـملـه بـه نـيـروهـاي            
وفادار بـه اسـد قـرار گـرفـتـه اسـت و                   
چنين به نظر ميـرسـد کـه در سـوريـه               
يک جنگ داخلي ميان جداشدگـان از        

 اسد در آستانه سقوط است،     
 ! مبارزه مردم سوريه بايد ادامه يابد    

اعتراض امروز مردم نيشابور که    
از تجمع در صف تـهـيـه مـرغ شـروع             
شد، بلافاصله با پيوستن تعداد قابـل      

توجهي از جوانان و مردم عـاصـي بـه         
يک تظـاهـرات وسـيـع و تـمـام عـيـار                  
عليه فقر و گراني و حکومت تـبـديـل          

مردم ميدان مرکزي شـهـر را در       .  شد
تصرف خود گرفتند و شعار ميدادنـد      
ننگ بر اين گراني و امکـان هـر نـوع           
عکس العملي را از نيروهاي سرکوب       

اين تظـاهـرات   .  حکومت سلب کردند  

 ! مردم نيشابور راه نشان ميدهند  
 ! زنده باد مردم نيشابور  

ــيــش از ســي ســال از فــرمــان                  ب
خميني جنايتـكـار، حـملـه نـيـروهـاي              
ارتش و سپاه پاسـداران بـه كـردسـتـان              

امروز در شرايطي در مـورد      . ميگذرد
حمله جنايتكارانه جمهوري اسـلامـي        
و حــمــاســه مــقــاومــت راديــكــال و                 
انـقـلابـي مـردم شـهـرهـاي كـردسـتــان                
مــيــنــويســيــم كــه جــامــعــه ايــران در             
التهاب اعـتـراضـات تـوده اي عـلـيـه                

دوره .  گراني و فقر قـرار گـرفـتـه اسـت           
جــديــدي از اعــتــراضــات تــوده اي و             

كارگري در منطقه خاورميـانـه شـروع       
مــردم دنــيـا ســرنــگــونــي       .  شـده اســت   

ديكتاتورها را يكـي پـس از ديـگـري             

در طول شکل گيري عمرنـنـگـيـنِ         
نظام اسلامي حاکم بر ايران تـا کـنـون           
چه جناياتي سازماندهـي  کـه نشـده،            
چه فجايعي که  روي نداده است و هـم          
اکنون هم مردم در زير سايه فـرهـنـگ        
و سـنــتـهـاي عـقـب مـانـده اسـلامــي                  

"  آبـروريـزي  " مسئله اي تـحـت عـنـوان           

 حکومت اسلامي   
 ؟ !و دفاع از  نواميس مردم   

 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر              

 

 مــرداد مــاه      ٥ روز پــنــجــشــنــبــه    
مصادف است با سي و سوميـن سـال      

راهـپـيـمـايـي مــردم سـنـنـدج بـطــرف                
 ١٣٥٨ پنجم مردادماه سال .  مريوان

مردم مبارز شهر سنندج در حـمـايـت       
از کوچ تاريخي مردم مـريـوان دسـت          

 . به يک راهپيمايي گسترده زدند
پرداختن به وقايع و   رويـدادهـاي      
مربوط به ادامه قيام و انقلاب مـردم       

 که شعله هاي آن در     ٥٧ ايران در سال  
کردستان همچنان زبانه مـي کشـيـد،         
نيازمند بررسي مفصل تري است کـه        

 . موضوع اين نوشته نيست
 

در ايـنـجـا و بـمـنـاسـبـت سـي و                   
سومين سالگرد کوچ تاريـخـي مـردم       
مــريــوان، حــمــايــت و هــمــبــســتــگــي          
گسترده مردم شهـرهـا و روسـتـاهـاي            
کردستان، راهپيمايي مـردم سـنـنـدج          
بطرف مريوان، طرح و تـوطـئـه هـاي             
رژيــم عــلــيــه حــرکــت اعــتــراضــي و             
مـبـارزاتـي مـردم و آنـچـه را کـه در                    

 گذشت بعنوان بخشـي  ٥٨ مرداد ماه  
از اين تاريخ به اخـتـصـار مـرور مـي               

 .کنيم

 
 
 
 

 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

   چه گذشت؟   ١٣٥٨ در مرداد ماه سال   
 ) بخش اول ( راهپيمايي تاريخي  مردم سنندج بطرف مريوان      

 ٢  صفحه 

 ٨  صفحه 

 ٧  صفحه 

 ٥  صفحه 

 ٨  صفحه 

   ١٣٥٨ مرداد ٢٨ 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 نکاتي در مورد مباحثه    
 سيمين عبادي و نادر بکتاش    

بـنـابـر ايـن اگـر          :  سيمين عـبـادي    
 مثل نادر بکتاش بـه عـنـوان         شخصي

يـک کــمـونــيـسـت کـارگــري ، چــنـيــن                
ادعايي دارد، و آن را در اين جـا بـيـان            

 در بـه تصـويـر             نقش مهمي.  کند  مي
ــا                  ــف ــکــار ايــن حــزب اي ــدن، اف کشــي

آيا حزب کمونيست کارگـري  .  کند  مي
 با اين موافق است؟

 ٦  صفحه  محمد آسنگران            

 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان     



 
633شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه  

شـش مـاه قـبـل از راهـپـيـمـايــي                 
مردم سنندج بطـرف مـريـوان نـبـردي            
همه جانبه  مابـيـن ادامـه دهـنـدگـان              

 در کـردسـتـان از يـک             ٥٧ قيام بهمن   
سو و از سوي ديگر رژيم ضد انقلابـي        
اسلامي تا دنـدان مسـلـح در جـريـان               

کردستان جايي بود کـه بـه يـمـن         .  بود
حضــور نــيــروهــاي ســيــاســي چــپ و            
خواست و مطالبات آزاديخـواهـانـه و          
برابـري طـلـبـانـه انـقـلاب، شـرکـت و                  
دخــالــت گســتــرده مــردم، تــحــمــيــل           
شوراي شهر سنندج بـه رژيـم بـعـنـوان           
نمونه اي از اراده حاکميت تـوده اي و          
الگويي براي اعمال اراده مردم و عـدم    
نفوذ جـريـانـات مـذهـبـي و ارتـجـاع                 
محلي، مقاومت بـي نـظـيـري را در               
مقابل حـاکـمـيـت سـيـاه اسـلامـي از                
خـود نشــان داد کــه حــکــومــت هــار              
اسـلامــي بــا لشــکــر کشــي، تــوپ و             
خـمـپـاره بـاران بـه راحـتـي  قـادر بــه                     

همـانـطـور    . شکست دادن آن نشده بود 
که اشاره شد تـا مـقـطـع کـوچ مـردم                  
مريوان تحولات و رويدادهاي مهمـي       
در ســراســر شــهــرهــا و روســتــاهــاي              
کردستان در برسميت نشناختـن رژيـم       
اسلامي و مـقـاومـت و مـبـارزه  در                 
برابر آن از سوي مـردم اتـفـاق افـتـاده                

کوچ تاريخي مردم شهر مـريـوان   .  بود
يکي از آن وقايع است که بـمـنـاسـبـت          
ــه آن مــي                    ــداد ب ــگــرد ايــن روي ســال

 .پردازيم
 

 کوچ تاريخي مردم مريوان

 
 بدعوت اتحـاديـه   ٥٨  تيرماه ٢٣ 

دهقانان مريوان و گروههاي سـيـاسـي        
عمدتا از سوي سازمانهـاي   ( مختلف  

در رابطه با سـانسـور و       )  سياسي چپ 
تبلـيـغـات زهـرآگـيـن رژيـم اسـلامـي                
عليه مردم کردسـتـان تـظـاهـراتـي در             
مقابل راديو تـلـويـزيـون مـريـوان بـراه              

تظاهرات کنندگان مـرکـب     .  مي افتد 
از مردم مسلح و اتـحـاديـه دهـقـانـان               
مريوان در اطراف مدرسه قرآن مفتـي      
زاده، پاسـداران مـحـلـي و هـمـکـاري               
نيروهاي حـزب دمـکـرات کـردسـتـان            

قـيـاده   " عراق مسعود بـارزانـي کـه بـه          
معروف بود و در سـاخـتـمـان       "  موقت

ساواک مريوان مستقر بودند شروع بـه   
 . شعار دادن مي کنند

جمعيت خواهان تسليم شدن آنـان      
سرکرده پاسداران مـحـلـي      .  مي شوند 

امـا بـه     .  قول تسـلـيـم شـدن مـي هـد              
مــحــض ايــنــکــه جــمــعــيــت  بــطــرف            
ساختمـان حـرکـت مـي کـنـنـد افـراد                 
مــکــتــب قــرآن و پــاســداران مــحــلــي           
مستقر در آن، بسوي جمعـيـت شـروع         

دو نـفـر از       .  به  تيراندازي مي کـنـنـد        
اعضاي اتحاديه دهقـانـان و يـک نـفـر             
کارگر شهرداري مورد اثابـت گـلـوـلـه            
آنان قرار مي گيرند و جان خـود را از         

بـا مشـاهـده ايـن         .  دست مـي دهـنـد       
وضــع مــردم خشــمــگــيــن هــمــراه بــا            
نيروهاي مسلح اتحاديه دهـقـانـان بـه           

 ٩ .  مقر مکتب قرآن حمله مي کنـنـد        

نفر از افراد داخل مقر که از پاسـداران        
محلـي بـودنـد کشـتـه مـي شـونـد و                   
تمامي اسلحه و مـهـمـات درون ايـن              
مرکز بدست مردم و اتحاديه دهقانـان     

 .مي افتد
  

ــم اســلامــي ايــن واقــعــه را                رژي
دستـاويـزي بـراي يـورش جـديـدي بـه                

بـا قـلـمـداد       .  کردستان قرار مـي دهـد      
اينـهـا   "کردن مردم تحت عنوان اينکه  

از طـريـق هـوا        "  ضد انقلاب هسـتـنـد      
شروع به اعزام نيـروهـاي نـظـامـي بـه              

نـيـروهـاي رژيـم در         .  مريوان مي کند  
مسير مريوان به سـنـنـدج واحـدي از              
افراد مسلح جمعيت دفاع از آزادي و       
انقلاب را خلع سلاح و دستگـيـر مـي         

 .کنند
 فواد مصطفي سلطانـي رهـبـر و         
سازماندهنده اتحاديه دهـقـانـان بـراي         
جلوگيري از تحميل جنگ ديگري بـه      
مردم کردستان و اين بار در مـريـوان،         

اگر نيروهاي رژيـم بـه     " اعلام مي کند   
داخل شهر مريوان بيايند ما از شـهـر        

 ".کوچ خواهيم کرد
 

 تـيـر     ٣٠ بدينترتيب غـروب روز       
  کوچ تاريخي مـردم مـريـوان      ٥٨ ماه  

براي جلوگيري از تـرفـنـدهـاي جـنـگ             
افروانه رژيم خميني و در هم کـوبـيـدن        
ادامه قيام مردم که شعله هـاي آن در         
شهرهاي کردستان همچنان زبانه مـي     

مردم مسلـح و    .  کشيد آغاز مي شود 
نيروهاي اتحاديه دهقانـان بـه اطـراف          
روستاي کاني ميران در کنار دريـاچـه      

ــنــد                ــبــار کــوچ مــي کــن بــراي  .  زري
جلوگيري از چـپـاول و غـارت امـوال              
مردم در داخل شهر توسط نـيـروهـاي         
رژيم و پاسـداران مـحـلـي، واحـدهـاي             
مسـلــحـي از اتـحــاديـه دهــقـانــان در               
بلنديهـاي مشـرف بـر شـهـر مـريـوان                

تـهـران مصـور آن        .  مستقر مي شوند  
هنگام در گزارشي در باره کوچ مـردم     

 :مريوان چنين نوشت
زني که بسادگي مـي گـويـد تـا         "  

پاسداران دست از دخالـت در زنـدگـي         
مردم بر نـدارنـد بـر نـمـي گـردم ضـد                   

زن کــوچ کــرده      ".   انــقــلابــي نــيــســت    
از بـرگ ايـن درخـتـان         : "  ديگري گفت 

تغذيه مي کنم امـا تـا پـاسـداران در               
". داخـل شـهـر بـاشـنـد بـرنـمـي گـردم                  

مردم مريوان چرا بـه کـوه و بـيـابـان                " 
زدند؟ آيـا تـمـام خـانـواده هـاي کـوچ                  

 "کرده ضد انقلابي هستند؟
 

نــمـــايـــنــدگـــان دولــت مـــوقـــت           
هراسناک از کوچ مردم مـريـوان بـراي          

. مــذاکــره بــه مــريــوان مــي رونــد                  
ــي                   ــه مـ ــجـ ــيـ ــتـ ــي نـ ــرات بـ ــذاکـ مـ

هــمـزمـان بـا اعـزام نــيـروهــاي             . مـانـد  
سرکوبگر از راه هـوايـي بـه مـريـوان،               
رژيم اسلامي براي تقويت اين نيـروهـا    
از طــريــق زمــيــنــي يــک ســتــون از                  
نيروهاي نظامي مکانيـزه خـود را از          

ايـن  .  کرمانشاه عازم مريوان مي کند   
ستون براي رسـيـدن بـه مـريـوان مـي                

. بايست از کامياران عبـور مـي کـرد         
خبر اعزام اين نيـرو تـوسـط فـعـالـيـن               
سيـاسـي در مـحـل بـه اطـلاع مـردم                  

مـردم کـامـيـاران       . کامياران مي رسد 
 ٥٨ در گرماي طاقت فرساي تيـرمـاه      

خود را بـه جـاده مسـيـر سـتـون مـي                   
رسانند و بر روي آسفـالـت بسـت مـي          

 .نشينند
فرمانده ستـون را مـتـوقـف مـي             
کند و به ميان جمعـيـت مـي رود تـا               

نماينـدگـان مـردم      .  علت را جويا شود 
مي گويند ما نخواهيـم گـذاشـت کـه            
شما براي کشتار مردم مـريـوان عـازم         

اگـر قصـد رفـتـن         .  آن منـطـقـه شـويـد        
داريد بايد از روي جنازه هـاي مـا رد             

فـرمـانــده ســتـون دسـتــور بــه            .  شـويـد  
بازگشت و عقب نشيني به کرمانشـاه      

ايــن اقــدام انــقــلابــي و         . را مــي دهــد     
جسورانه مردم کامياران يک پـيـروزي      
بزرگ محسوب شد کـه در سـرتـاسـر             
کردستان با تمجيد از آن ياد شد و بـر         
روحيه مبارزاتي مـردم کـامـيـاران و            

 .شهرهاي ديگر کردستان اثر گذاشت
 

ــوان در                ــوچ کــرده مــري مــردم ک
اردوگــاهــي اطــراف روســتــاي کــانــي          
ديــنــار و دريــاچــه مــريــوان ســکــنــي            

تــيــم هــا، کــمــيــتــه هــا و             .  گــزيــدنــد 
مسئوليتهاي متعددي براي رفاه حـال     
مردم در ايـن اردوگـاه سـازمـانـدهـي               

نمونه اي از اداره امـور زنـدگـي             .  شد
مردم توسط شوراهـاي انـتـخـابـي در             

مـردم  .  اين مـحـل سـازمـان داده شـد            
محکم و استوار بر خواسـتـهـاي خـود         
وبا شعارهـايـي کـه بـر روي چـادرهـا                 
نصب شده بود عـظـم و اراده خـود را             

شـعـارهـا چـنـيـن         .  بنمايش گذاشـتـنـد    
تا بازگشت پاسـداران اعـزامـي      "  : بود

به محلهاي قبلي خـود بـه شـهـر بـاز                 
نـه بـا     "  ،   " مردم مـريـوان    .  نمي گرديم 

دولـت سـر جــنـگ داريـم نــه تسـلـيــم                 
راديـــو "  ،    " پــاســداران مـــي شــويـــم         

تلويزيون دروغ مي گويد و در مـورد          
 ". مريوان سمپاشي مي کند

بدينترتيب هر روز بويژه عصـرهـا       
برنامه سخنراني رهـبـران و فـعـالـيـن              
سازمانها، اخبار و رويـدادهـاي مـهـم          

کردستان و غيره از طريق بلند گـو بـر           
سراسر کردستان در يـک  . گزار مي شد 

بـا  .  حالت بلاتکليفي قرار مـي گـيـرد      
توجه به  اوضاع سنندج، جنگ نـقـده        
و کوچ مردم مريوان به خارج از شهـر،   
رژيم براي تکميل سناريوي حـملـه بـه          
کردستان مجددا اقدام به اعـزام نـيـرو          

ايـن  .  از راه زميني به مريوان مي کند 
بار هم ستوني وسيعتـر از قـبـل را از             
کــرمــانشــاه و از مســيــر کــامــيــاران            

سـازمـانـهـاي     .  بحرکـت در مـي آورد        
سياسي نيز حالت آمـاده بـاش بـخـود          

مردم کامياران که بار اول .  مي گيرند 
تــوانســتــه بــودنــد ســتــون قــبــلــي را              
زمينگير و وادار بـه عـقـب نشـيـنـي                
کنند، اينبار جمعيتي وسيـعـتـر بـراي         
ممانعت از عـبـور ايـن سـتـون جـاده                 
کامياران به مريوان را با نشـسـتـن بـر         

. روي آسفالت داغ و سوزان مي بندنـد    
مذاکرات مابـيـن فـرمـانـده سـتـون و               
نمـايـنـدگـان مـردم بـمـدت چـنـد روز                  

فرمانده ستون هـيـئـتـي       . ادامه داشت 
را براي ديدار و مذاکره با سازمانهـاي     
سياسي به سـنـنـدج مـي فـرسـتـد تـا                  
مردم کامياران را متقاعد سازنـد کـه       

مــذاکــره و   .  جـاده را تـخــلــيـه کــنـنــد           
 .گفتگو به نتيجه نمي رسد

از سوي ديگر تعدادي از عشـايـر        
مسلح منطقه که هيچ ضبـط و ربـط         
سازماني و مردمي را نداشتند اعـلام   
کرده بودند که به اين سـتـون نـظـامـي            

از مــيــان   .  شــبــي خــون خــواهــنــد زد        
ســازمــانــهــاي ســيــاســي مســلــح در            
کردستان کومه له و حـزب دمـکـرات         
براي جلوگيري از يک فاجـعـه انسـانـي         

 .نشستهايي با هم برگزار مي کنند
  

نتايج اين گفتگوها ايـن بـود کـه           
تـحــصــن مــردم در وســط جــاده يــک              

نبايـد  .  حرکت سياسي و توده اي است 
بـه نـيــروهــاي اعــزامـي و طـرحــهــاي              
جنگ افروزانه حکومت ضد مردمـي   

از .  تـازه بــقــدرت رسـيــده بــهــانـه داد            
سويي تهديد افراد مسلح وابسطـه بـه          
عشاير منطقه اين نگراني را بـيـشـتـر         
دامن مي زد که در صورت حمله ايـن     
افـراد بــه ســتــون مســتــقـر در جــاده،              
کشتار وسيعي توسط ستون نـظـامـي         
مـتــوقـف شــده در ســه کــيــلـومــتــري             

 ١٥ بـا ايـنـکـه         .  کامياران روي دهـد     
شــبــانــروز مــردم مــبــارز و انــقــلابــي           
کامياران مانع از عـبـور ايـن سـتـون               
شده بودند اما نيـروهـاي سـيـاسـي بـا            
قدرداني از فداکاريهاي مردم از آنـهـا         
خواستند که به تـحـصـن خـود پـايـان               

  ... ٥٨ در مرداد ماه سال                   

 

 

 ٣  صفحه 

 



 
633شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ٢ از صفحه  

نــيــروهــاي ســيــاســي مســلــح       .  دهــنــد
تصميم گرفتنـد بـه نـوبـت از مسـيـر                 
عبور ستون نگهباني بدهند و اوضاع    

اما ايـن کـار       . را زير نظر داشته باشند   
بـلاخـره   .  چندان ممکن و موثـر نـبـود       

يک شب ستون در ميان بهت و حيـرت   
. مردم بـطـرف مـريـوان حـرکـت کـرد               

جمعيت دفاع از آزادي و انـقـلاب در            
اطلاعيه اي عنوان مي کند کـه بـايـد          
بـه کـمـک مـردم کـوچ کـرده مـريــوان                  

زمــزمــه حــرکــت بســوي        .  بشــتــابــيــم 
 . مريوان از سنندج گسترده مي شود

 
 راهپيمايي مردم سنندج             

 بطرف مريوان       
 تجمع وسـيـعـي    ٥٨  مرداد ٥ روز  

از مردم براي راهپيمايي از سنندج بـه        
هـزاران نـفـر      .  مريوان شکل مي گيـرد    

از مـــردم ســـنـــنـــدج در حـــرکـــتـــي               
سازمانيافته در مـيـدان اقـبـال جـمـع              
مي شوند و راهپيمايي از سنـنـدج بـه        

مسـيـر جـاده      .  مريوان آغاز مي شـود    
خــاکــي ســنــنــدج مــريــوان مــمــلــو از           

در مسير راه مردم .  جمعيت مي شود 
روسـتـاهـاي اطـراف بـا راهـپـيـمـايــان                

سـيـل   .  اعلام همبستگي مـي کـنـنـد         
مواد خوراکي و نوشيدني و هر گـونـه      
امکانات ديگـر تـوسـط روسـتـائـيـان             

. بطرف راهپيمايان سرازير مـي شـود         

در شهرهاي ديگر کردستان، مهابـاد،      
سقز، بـانـه، سـردشـت و بـوکـان نـيـز                    
راهپيمايي و برپايي کمپـيـنـهـايـي در           
پشتيباني از مردم مـريـوان بـراه مـي            

 .افتد
رژيم اسلامي که اين همبستـگـي        
سراسري مردم کردستان را مي بـيـنـد        
بهراس مي افتد و مي کوشد تا بـراي       

. خنثي کردن آن کـاري صـورت دهـد            
بطور موقت اقدام بـه عـقـب نشـيـنـي            
مــي کــنــد و هــيــئــتــي را بــراي حــل                
اختلافات و مشکلات موجود روانـه        

ابتدا فردي از سـران    .  مريوان مي کند  
سپاه بنام گلستانـي را بـراي مـذاکـره              

نمايندگان مردم مـريـوان     .  مي فرستد 
ــي                    ــواد مصــطــف ــا ف ــه و در راس آن

. سلطاني طرف مذاکره کننده هستنـد   
فرمانده اعزامـي از حضـور و وجـود             
پاسداران محلي در داخل شـهـر دفـاع         

 : او مي گويد. مي کند
در صــورت عــدم پــذيــرش ايــن           " 

خـواسـت، مــردم بـايـد خـود را بــراي                
 ". جنگ آماده کنند

 
مذاکرات يک هـفـتـه بـطـول مـي              

فواد هر روز نتايج مذاکـرات  .  انجامد
ــد                  ــه اطــلاع مــردم مــي رســان . را ب

در .  مذاکرات به بن بسـت مـي رسـد           
ــدادهــاي                  ــع و روي ــام طــول وقــاي ــم ت

کـردسـتـان بـويـژه در مـريـوان، حـزب                 
دمـــکـــرات کـــردســـتـــان عـــراق بـــه            
سرکردگـي مسـعـود بـارزانـي کـه بـه                
قياده موقت مشهور بود، مستقـيـمـا      
در هــمــراهــي بــا رژيــم تــازه بــقــدرت             

. رسيده اسلامي همـکـاري مـي کـنـد          
در جــريــان مــذاکــرات کـوچ مــريــوان           
نيروهاي مسلح تحت فرمان مسعـود       
بارزاني از هيچ کوششي بـراي بـه بـن            
بست رسـانـيـدن مـذاکـرات و ايـجـاد                

. موانع و مشکلات دريغ نمي کـنـنـد        
قياده موقـت بـعـنـوان يـک سـتـون از                 
هــمــکــاران رژيــم، پــنــهــان و آشــکــار            
کــارشــکــنــي مــي کــنــد و در کــمــک             
رساندن به پاسداران محلي نقش ايـفـا        

 .مي کند
راهپيمايان سـنـنـدج بـه مـريـوان             
بعد از يـک هـفـتـه بـه اردوگـاه کـانـي                    
ميران مي رسنـد و مـورد اسـتـقـبـال               
مردم کـوچ کـرده مـريـوان قـرار مـي                 

شور وشوق و همبستگي غيـر   .  گيرند
قابل وصفي تمـام فضـاي اردوگـاه را             

 .مي پوشاند
 

فواد مصطفي سلطاني در جريـان       
مذاکرات و براي جلوگيري از وقايعـي     
نظير آنچه رژيم اسلامي در سنندج بر       
مردم تحميل کرد با نمايندگان دولـت      

از .  توافقاتي را به امضا مـي رسـانـد         
عـبــور و مــرور بـدون ســلاح            " جـملــه    

نــيــروهــاي دولــتــي و ســازمــانــهــاي             
ســيــاســي در داخــل شــهــر و آزادي                 

". دستگير شدگان در پادگان مـريـوان      
 مرداد ماه گردهمايي بزرگـي  ١٢ روز  

در اردوگاه کاني ميران بعنـوان پـايـان        
ــا صــدور                   ايــن حــرکــت عــظــيــم و ب

 ماده اي بـرگـزار مـي          ٥ قطعنامه اي  
 .شود

بر بستر وقايـع کـامـيـاران، کـوچ            
مردم مـريـوان و راهـپـيـمـايـي مـردم                 
سنندج بطرف مريوان، جـريـان لـمـپـن           
اسلامي مـفـتـي زاده  بـارهـا عـلـيـه                   
حرکت عظيم و شورانگيز راهپيمـايـي    
مردم سنندج به مريوان و همبستگـي      
شهرهاي ديگر کردستان از ايـن اقـدام          
تاريخي، تبليغات مـنـفـي و سـو راه              
مي اندازد که هر چه بـيـشـتـر آنـهـا را            

روز بعد از بازگشـت  . منزوي مي کند 
کوچ کـنـنـده گـان مـريـوان بـه داخـل                   
شهر، حزب دمکرات کردستان عـراق       

که بـا رژيـم اسـلامـي         )  قياده موقت( 
اعلام مي کنـد کـه     .  همکاري ميکرد 

شهر بـايـد تـحـت کـنـتـرل آنـهـا اداره                    
مردم شهر مريوان در اعـتـراض       . شود

به جريان قياده موقت در هـمـيـاري و          
همدستي با ارتـجـاع مـحـلـي و رژيـم              

اسلامي در محل دژبـانـي ايـن شـهـر              
متحصن مي شوند و خـواهـان خـروج       

فـرمـانـده    .  پاسداران از شهر مي شوند  
پادگان با متحصنين به گفتـگـو مـي        
شيند و قول ميدهد به وضع مـوجـود       

 . رسيدگي کند
 

بعد از باز گشت مردم مريوان بـه       
داخل شهر، رژيـم بـتـدريـج در تـدارک               
يک حمله هـمـه جـانـبـه بـه شـهـرهـاي                   

 . کردستان خود را آماده ميکند
 *** 

 
وقايع و رويدادهاي بعد از قيام        

در کردستان، ادامه قيام و انقلاب     
بدليل  . مردم در سراسر ايران  بود  

حضور قدرتمند نيروي چپ، 
کردستان جايي نبود که  که دارو     
دسته هاي ارتجاع مذهبي بتوانند       
وزنه قابل ملاحظه اي در مقابل    

چپ و کمونيسم در آن  . مردم  باشند
ايام دست بالا را داشت و امروز اين      
.  چپ  بمراتب قوي تر از آن دوره است

 در حاليکه جريان مذهبي مکتب    
قرآن مفتي زاده و حزب دمکرات  
کردستان ايران  براي دست يابي به        
موقعيتي  به حاکميت چشم دوخته   

شهرهاي کردستان همچون   . بودند
کانوني به نبض ادامه انقلاب تبديل   

حضور سازمانهاي چپ در  . شده بود
کردستان، اداره امور شهر سنندج    

 نفره اين شهر که   ١١ توسط شوراي 
نمونه اي از اعمال اراده حاکميت    
شورايي بعنوان خواست مردم مبارز   
و انقلابي بود و اينکه اين نوع از   
حاکميت مي رفت تا  به الگويي   
براي شهرهاي ديگر تبديل شود،        
رژيم اسلامي را به هراس و وحشت   

کوچ تاريخي مردم  .د.انداخته بو
مريوان، راهپيمايي بي نظير مردم     
سنندج بطرف مريوان، حمايت و    
پشتيباني وسيع توده هاي مردم در    
شهرها و روستاهاي ديگر کردستان،      
مقاومت بي نظير مردم در مقابل  
طرح و توطئه هاي رژيم  و بلاخره       
حمايت بخشهاي وسيعي از مردم       
انقلابي و نيروهاي سياسي چپ در    
شهرهاي ديگر ايران  از اين حرکت ،          
از جمله عوامل و فاکتورهايي بودند    
که خميني و دولت موقت او قادر   
نبودند که براحتي ادامه حرکت    

از  . انقلابي مردم را سرکوب کنند   
سوي ديگر جريان مرتجع محلي      
مکتب قرآن احمد مفتي زاده که       
تلاش مي کرد بعنوان نماينده   
ارتجاع محلي در کردستان خود را    

در حاکميت شريک کند، توسط مردم  
مبارز و انقلابي و چپ در کردستان    

اين جريان    . به انزوا کشانيده شده بود 
بعد از فرمان حمله خميني به    

، در کنار  ٥٨  مرداد ٢٨ کردستان در 
پاسداران رژيم به لو دادن فعالين چپ        
و کمونيست و جوانان مبارز پرداخت    
که بسياري از آنان توسط خلخالي    
.  جلاد حکومت اسلامي اعدام شدند 

عليرغم تمام خوش خدمتي هايي که    
مکتب قرآن مفتي زاده براي   
حکومت اسلامي انجام داد اما اين        
جريان منفور مذهبي هيچگاه    
نتوانست در ميان مردم جاي پايي  
براي خود دست و پا کند و بيش از   

اکنون بعد  .  پيش به انزوا کشيده شد  
 سال از آن همه       ٣٠ از گذشت بيش از    

جنايت که حکومت تازه بقدرت  
رسيده اسلامي عليه تنها سنگر     
باقي مانده از قيام و انقلاب مردم        
انجام داد، جنبش کارگري،    
کمونيسم، دفاع از حقوق برابر زن و 
مرد، ارزش و حرمت کودک و 
خواست و مطالبات آزاديخواهانه و       
انساني سيماي جامعه کردستان را    

مردم کردستان از   . تشکيل مي دهد
همان ابتداي ظهور ارتجاع مذهبي        
به آن نه گفتند و در مقابلش    

ناسيوناليسم کرد را چه در    . ايستادند 
هيبت حزب دمکرات کردستان ايران    
که آن دوران پيام لبيک براي خميني      
مي فرستاد و چه در قامت حکومت 
بارزاني طالباني طي سالهاي اخير از       

بدون شک  . نزديک بخوبي شناخته اند
مردم شهرهاي کردستان در کنار   
مردم سراسر کشور و براي بزير    
کشيدن حکومت اسلامي به چيزي    
کمتر از جامعه اي آزاد، برابر و     

صدور  . انساني رضايت نخواهند داد  
 مرداد  ٢٨ فرمان حمله خميني در    

 را  در بخش دوم اين نوشته   ٥٨ 
. مرور خواهيم کرد  

  
  ٩١  مرداد ٣ 
 ٢٠١٢  ژوئيه ٢٤ 

   ... ٥٨ در مرداد ماه سال                   
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ــران تــحــت                  ــدان در اي از يــک زن
حــاکــمــيــت جــلادان اســلامــي بــا                 
اضطراب و نگراني بمن زنگ مـيـزنـد          
و در مـورد خـودش و يـا حـتـي هـم                     
سلوليهاي خود حرف نـمـيـزنـد از يـک           
زنداني ديگر در شهرديگري ميگـويـد    
و از مـن مـيـخـواهـد بـراي او کـاري                   

بي اختيار به او ميگويم درود .  بکنيم
 ! به انسانيت شما

ساعت ده و پانزده دقيقه به وقـت      
آلمان است و تلفنم زنـگ مـيـزنـد، از             

صــدايــي .  يــک زنــدان در ايــران اســت         
مهربان و گرفته از من ميـپـرسـد، آيـا        
ميتوانم با آنها تماس بگيرم و شـمـاره     
تلفن ميـخـواهـم و بـلافـاصـلـه زنـگ                

 .ميزنم
ــربــان از مــن                  ــن صــداي مــه اي
ميخواهد در مـورد زيـنـب جـلالـيـان             

او ميگويـد  .  بيش از اينها حرف بزنيم 
او را نـزد    .  زينب خونريزي معده دارد  

زينب احتياج به عمـل  .  دکتر نميبرند  
جراحي دارد و رسيدگي نميکننـد، از        
او ميپرسم از زينب خبر دارم ولـي او         
در ديزل آباد کرمانشـاه اسـت و شـمـا            
در گوشه ديگري از ايران ، چگـونـه از         
او خبر داريد، آيا بين شـمـا زنـدانـيـان            
امکان ارتباط هست و او مـيـگـويـد            
خبرها به نوعي به دستمان ميـرسـد و      
از طريق خانواده ها نيز درجريان قـرار      

 . ميگيريم
بلافاصله به او ميگويم، زنده بـاد     
شما ها که خـودتـان زيـر شـديـدتـريـن               
فشارها هستيد، شمايي که وقتي يـک     
امکان ارتباط بـا بـيـرون از زنـدان را               
پيدا ميکنيد در مـورد بـقـيـه حـرف               
ميزنيد و مـن مـعـمـولا از ايـن نـوع                  
تلفنها زياد دارم که فرد تلفـن کـنـنـده           
در مورد وضعيت وخيم دوستانـش و         

ديگران حرف ميزند و کمتر در مـورد      
اين بـار يـک زنـدانـي از يـک              !   خودش

ــران در مــورد                  ــدان در جــنــوب اي زن
زنداني ديگري که در کرمانشاه اسـت        
با من حرف ميزند و ميگـويـد کـمـک        
کنيد تا زينب را به بيمارستان بـبـرنـد         

او ميگويد خانم احـدي  .  و عمل کنند  
زندان ديزل آباد خيلي مخوف اسـت و       

در آنــجــا    .  شــرايــط اســفــنــاکــي دارد       
زيـنـب   .  امکانات بسـيـار کـم اسـت             

 !جانش در خطر است
بايد به احترام زنـدانـيـانـي کـه در             
بدترين شـرايـط از غـم و درد و رنـج                  
همديگر حرف ميزنند، به پـا خـاسـت          
و اينرا به عنوان نمونـه اي  روشـن از             
جامعه اي قلمداد کرد که حکومـتـش     
نمونه بـارز سـفـاکـي و سـنـگـدلـي و                    
شناعت و رذالت است و مـردمـي کـه       
با اين حـکـومـت مـقـابلـه مـيـکـنـنـد                 
نمونه بارز انسانيت و مودت و دفـاع        

 .  از حقوق و حرمت انساني هستند
اين پيام را به خود تـلـفـن کـنـنـده               

ميگويم درود بـه انسـانـيـت           .  ميدهم
شما و او لبخندي ميزند و ميـپـرسـد،      
کجا بوديد چند بار زنـگ زدم جـواب          

از سفرم به بـرزيـل و سـوئـد         . نميداديد
ميگويم و مـيـپـرسـم وضـع خـودتـان               

در زنـدانـهـاي جـنـوب          .  چگونه اسـت   
کشور چه خـبـر اسـت؟ او مـيـگـويـد                  
بايد بگويم که سـر و صـدا کـردن در                
بيرون از زندان و خـارج کشـور تـاثـيـر             

ــد اعــتــراض           .   دارد ــژه مــيــگــوي ــوي ب
از نـظـر او       .  اتحاديه اروپا موثر است  

بدليـل اعـتـراضـات بـويـژه در مـورد                
بيماران زنداني ، تـعـداد مـعـدودي از            

بيماران و کساني که احتياج به دکـتـر       
داشتند، امکانات حـداقـل پـزشـکـي            

 . گرفته اند
از او ميپرسم ديـگـر چـه خـبـر و                
ميگويد اخبار سوريه را در زندانها بـا   

مـيـگـويـد     .   دقت تعقيـب مـيـکـنـيـم         
تاثيرش در ايران براي همه مـا روشـن        

 . است و مي خندد
از سفرم به برزيل سوال ميکنـد و          
اينکه آيا ديلما روسـوف را مـلاقـات            

ميگويم او را نه ولي در جلـسـه   .  کردم
 نــفــر حضــور      ۶۰۰ ســخــنــرانــي مــا       

داشتند و استاندار و وزير دادگسـتـري     
. بـودنـد  ... و سفير امريکا در برزيل و  

برايش تعريف ميکنـم کـه در رسـانـه             
ها در مورد عدم استقبال از احـمـدي            
نژاد و بر عکس استقبال از مخالفـيـن     
حکومت اسلامي و يـا اسـتـقـبـال از               
من حرف زدند و از عـکـس يـادگـاري        
خودم با مـحـافـظـيـن ام در فـرودگـاه                 

 . حرف ميزنم و او قاه قاه ميخندد
بعد از خداحافظي لحظاتي گـيـج        
هستم و با خودم فکر ميکنم، ايـنـهـا          
چگونه زندگي ميکنند چگونه روز را       
به شب ميـرسـانـنـد و چـگـونـه دوري                
ــزتــريــن هــاي خــود را تــحــمــل                عــزي
ميکنند و  چگونه با خطر اعدام و يـا         
غم از دسـت دادن دوسـتـان و اعـدام                
ــرم                 ــنــجــه ن دوســتــانشــان دســت و پ
ميکنند و چگـونـه هـنـوز بـا روحـيـه                
خوب، شوخي ميکـنـنـد و اخـبـار را              
تعقيب ميکنند و به فـکـر هـمـديـگـر             

زنـده بـاد انسـانـيـت عـمـيـق               .  هستند
 .  اينها 

  ۲۰۱۲  جولاي ۲۱ شنبه 

 درود به انسانيت شما    

 مينا احدي           

  

بدنبال به خطر افتادن جـان يـک        
کودک در اثر انجام عمل خـتـنـه در         
آلـــمـــان، دادگـــاه کـــلـــن راي بـــه                
ممنوعيت ختنه کودکان داد که در  

. سراسر اين کشور لازم الاجرا اسـت   
در پي صدور اين حکم جدال پرشور     
سـيــاسـي و نــظـري در آلــمـان بــالا                
گرفته و جنبش وسيعي عليه ختنـه      
کودکان به راه افـتـاده اسـت کـه بـه                
آلمان مـحـدود نـمـانـده و بـيـش از                  

 . پيش ابعادي بين المللي مي يابد
 

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از            
جنبش ممنوعـت خـتـنـه کـودکـان            
استقبال ميکند و خود را در کـنـار       
همه آزاديـخـواهـان، سـکـولارهـا و             
ــراي              مــدافــعــيــن حــقــوق کــودک ب

چه دخـتـران      ممنوعيت اکيدا ختنه  
و چــه پســران در هــمــه کشــورهــا               

خــتــنــه کــودکــان جــلــوه        .  مــيــدانــد 
برجسته اي از تـعـرض مـذهـب بـه               
جسم و روان انسـانـهـاسـت و بـايـد                
بعنوان يک جنايت مذهبـي و اهـرم          
مــهــمــي در دســت مــذهــب بــراي             
دخالت در زندگـي انسـانـهـا اکـيـدا             

  .ممنوع و منسوخ گردد
 

ما بار ديگر اعلام ميکنيم کـه   
کودکان مذهب ندارند و جامـعـه و          
دولت بايـد از حـقـوق کـودکـان در                
برابر هرگونه تعرض مـذهـب دفـاع          

حزب کمونيست کارگري همه .  کند
زنـان و مــردان آزاديـخــواه و هــمــه              
تشــکــل هــاي ســکــولار و مــدافــع           
حقوق کودک در ايـران و جـهـان را               
فراميخواند تا بـراي الـغـاء خـتـنـه               
کودکان و مقابله با دخالت مذهـب      
در حـيـات اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي                 

 . فعالانه به ميدان آيند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢٠١٢  ژوئيه ٢٠ 
 ١٣٩١  تيرماه ٣٠ 

 

 : حزب کمونيست کارگري ايران                       
 ! در حمايت از ممنوعيت ختنه کودکان                                

 

  

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد                                
  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد                                              

 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره                          (
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است                       

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود                                   
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 ١ از صفحه  
در اين بخش از اين مطلـب بـه     . ديدند

مرداد ٢٨ جايگاه و موقعيت سياسي  
در ادامه و  مطلب .  ميپردازم١٣٥٨ 

ديـگـري،  خـطـاب بـه نسـل جـوان و                    
مردم شهرهاي كردسـتـان ايـران چـنـد             
نكته از جمله جمـعـبـنـدي تـجـارب و              
آمادگي براي سازماندهـي و تـعـرض          
توده اي در شهرها در شرايط كـنـونـي          

 .را برميشمارم
 

در ايران انقلاب عظيم و تـوده اي        
ــود            ــرفــتــه ب خــواســت و      .  شــكــل گ

مطالبات مردم ايران در ايـن انـقـلاب           
از محلات حاشيه شهرهـاي تـهـران و           
مبارزه با پلـيـس امـنـيـتـي و سـاواك               

مــردم .   رژيـم پـهـلـوي شـكـل گـرفـت              
 بــا هــم      ٥٧ كــردســتــان در انــقــلاب         

سـرنـوشــتـي سـيــاسـي و در راسـتــاي                
مبارزات مـردم در ديـگـر شـهـرهـاي              

فضـاي  .  ايران فعالانه شـركـت كـردنـد         
سياسي و اعتراضي و وجـود احـزاب           

هـر چـنـد      ٥٧ در بدو انقلاب ( سياسي  
جـامـعـه كـردسـتـان را بـه              )   ضعـيـف  

محلي پرتلاطم و كشمكش سـيـاسـي        
در انقـلاب  .  و انقلابي تبديل كرده بود 

 و بــعـد از آن تــوده هــاي مــردم                  ٥٧ 
در .  كردستان بسرعت مسـلـح شـدنـد        

بيشتر شهرها و مـنـاطـق روسـتـايـي               
شـرايـط بـراي حــاد شـدن اخـتـلافــات               
طـبــقـاتــي و دعـوا بـر سـر زمـيــن و                    
جلوگيري از اجـحـافـات و زورگـويـي             
هاي ماليكن و فئودالها، ايجـاد شـده      

در بـطـن چـنـيـن وضـعـيـتـي در                 .  بود
حالـيـكـه فضـاي سـيـاسـي در مـيـان                  
مردم و زحـمـتـكـشـان رو بـه اوج  و                    
گسترش بود، مالكـيـن و فـئـودالـهـا              
همراه با مرتجعين محلي و بـا كـمـك         
آيت االله هاي جمهوري اسلامي سعـي      
در اسلامي كردن و ارتـجـاعـي كـردن           

ــهــا     .  شــهــرهــا را داشــتــنــد         هــدف آن
جلوگيـري از فضـاي بـاز سـيـاسـي و                 

. دمكراتيكي بود كه رو به رشـد بـود       
هـدف مـالـكـيـن و ارتـجـاع مـحـلــي                  
جلوگيري و سد كردن تعرض دهقانـان        
و تلاش بـراي بـاز گـردانـدن ارتـجـاع                 
دولتي و حكومتي و آوردن جمـهـوري       
اسلامي با ارتش و سـپـاه و زنـدان و                

ــود     اهــداف شــوم و       .  دادگــاهــايــش ب
سياهي كه با مقاومت و سد مـحـكـم        
انقلابيون راديـكـال و مـردم شـهـرهـا               

و بـراي  .  بويژه زنان و جوانان روبرو شد  
 .مدتي طولاني ناكام ماند

 

در دل چــنــيــن اوضــاع مــعــيــن              
سياسي بود كه گرايش اجـتـمـاعـي و             
چپ و راديكال در كردسـتـان بـعـنـوان             

 و در تـقــابـل بــا            ٥٧ تـداوم انـقــلاب       
ارتجاع تازه بـه قـدرت خـزيـده اسـلام               

. رزمنده تر و راديكالتر به ميدان آمد    
جهموري اسلامي در تـقـابـل بـا ايـن               
وضعيت ابـتـدا تـلاش كـرد از مـيـان                
مرتجعيـن مـحـلـي واحـدهـاي سـپـاه                
پاسداران را بسيج كند و در عين حـال     
به دوائر ارتجاعي چون مـكـتـب قـران        
مفتي زاده متكي شود، اين تـلاـشـهـا       
به شكست انجاميد و سـرانـجـام بـعـد         
از كسب آمـادگـي بـه جـريـان چـپ و                  
راديكال با توپ و تانك و هواپـيـمـا و        
اعزام نيـروهـاي سـركـوبـگـر ارتـش و                
حزب االله و ميرغضب و جلاد جـواب        

خميني جنايتكار فرمـان حـملـه      .  داد
 .به كردستان را صادر كرد

 
 بـا    ١٣٥٨ مرداد ماه سال ٢٨ در  

اجــراي فــرمــان خــمــيــنــي ارتــش و                
ــه              نــيــروهــاي جــمــهــوري اســلامــي ب
كردستان حمله كـردنـد، و مـوجـي از             
كشتار و ترور، قتل عام و وحشيگري       
، اعدام دسته جمعي، زندان و آوارگـي        

دادگـاه هـاي     .  را به كردسـتـان آوردنـد       
انقلاب اسلامي و صـحـرائـي تـوسـط            
فـرســتــاده و جــلاد نــور چشــم امــام،              
خلخالي، در سنندج، مريوان و سقز و       

 . پاوه برپا شد
 

در سرآغاز ايـن يـورش هـمـراه ده             
ها تن از رفقاي كمونيست و از جـملـه       
رفـقـاي جـانـبــاخـتـه فـواد مصــطـفــي                
سـلــطــانـي، عــطــا رســتــمـي، صــديــق            
كمانگر، رئوف كهنه پوشي، مـوسـي        
شيخ الالسلامي و عبداالله نوديـنـيـان         
و ده هـا جـانــبـاخـتـه كــمـونـيـسـت و                    
انقلابي در جنـوب كـردسـتـان نـيـروي            

. مسلح و پارتيزاني سازماندهـي شـد       
در سرآغاز ايـن يـورش وحشـيـانـه در              
حاليكه  خودمان را براي مقاومـت و       
سـازمـانـدهـي تـعـرض بــه جـمـهــوري               
اسلامي آماده ميكرديم، درست بـعـد     

از چـنـد سـاعـت جــلـسـه جـمـعـي در                    
ارتفاعات سرشيـو مـريـوان بـا رفـيـق              
فواد و رفتن او بـه مـنـاطـق شـمـالـي                  
جهت هماهنگي با نيـروهـاي مسـلـح           
كومه له در شمال كـردسـتـان، در يـك          
درگيري نابرابر رفيق فـواد مصـطـفـي          

 در   ٥٨  شهريـور    ٩ سلطاني در تاريخ    
 . روستاي بسطام مريوان جانباخت

 
فواد مصطفي سـلـطـانـي بـعـد از             

در حاليكه بعد از چـهـارسـال      ٥٨ قيام  
زنـدانـي در زنـدانـهـاي سـاواك تـحـت                 
تاثير مـبـارزات مـردم از زنـدان آزاد               

، در شـهـر       ٥٧ شده بود، بعد از قـيـام      
مريوان همراه با تـعـدادي از فـعـالـيـن              
كمونيست از جمله رفيـق جـانـبـاخـتـه            
حسين پيرخضري و عـبـداالله دارابـي           
اتـحـاديـه دهـقـانــان را ســازمـانـدهــي              

ما از جمله رفقاي جـانـبـاخـتـه      .  كردند
عطا رستمي، رئـوف كـهـنـه پـوشـي،              
موسي شيـخ الـلـسـلامـي و عـبـداالله               
نودينيان  بعد از مـدت كـوتـاهـي بـه               

طــرح ايــده   .  ايـن تشــكــل پـيــوســتــيــم       
برچيدن مقـر سـپـاه پـاسـداران كـه در                

تيرماه عملي شـده بـود و اولـيـن             ٢٣ 
تعرض سازمانيافته علـيـه جـمـهـوري         
اسلامي بود، اولين بار تـوسـط عـطـا          
رستمي در يـك جـلـسـه مشـتـرك در                 
اطراف روستاي خـاو ــ مـيـرئـاوا  بـه                  

فواد همـراه مـا بـه        .  بحث گذاشته شد 
شهر برگشت و سـپـس عـازم بـانـه و                  

تشكـل اتـحـاديـه       . شهرهاي ديگر بود 
دهقانان و نـيـروي مسـلـح آن بـعـدهـا                
هسته اصلي تشكيل اولين واحدهـاي       

 . كومه له شد) پيشمرگ(نظامي
 

ــه،             بــا شــروع جــنــگ مســلــحــان
مـقـاومــت و مـبــارزات تــوده اي در               
شهرهاي كردستـان، شـكـل گـرفـت و             
بــطــور وســيــع و ســريــع در ســراســر                
كــردســتــان تــبــديــل بــه درگــيــري و               
تظاهراتهاي خيابـانـي و ايـجـاد عـدم             
امــنــيــت بــراي نــيــروهــاي مســلــح و            
ــي                ــي و حــكــومــت ــت ــامــات دول مــق

جــنــبــشــي .  جـمــهــوري اســلامـي شــد       

نيرومند عليه جمهوري اسـلامـي در          
جــنــبــش و    .  شــهــرهــا شــكــل گــرفــت      

مبارزات تـوده اي كـه طـي سـه مـاه                 
توانست شيرازه نيروهاي سركوبگر را      
از هـم بـپــاشـد و بـار ديـگـر شـرايــط                    
دمكراتيك و حاكميت توده اي مـردم      
در شهرها را جايگزين حاكميت سـيـاه    

در دل چنيـن  .  جمهوري اسلامي بكند 
فضاي سياسي و مـبـارزاتـي بـود كـه              

. مـجـددا شـهـرهـا را تصـرف كـرديــم               
ــا                 ــوان و ســنــنــدج ب شــهــرهــاي مــري
همكاري مبارزين و مردم شهر از مـا      
نيروهاي مسلح كـومـه لـه اسـتـقـبـال               

شـهـر   .  وسيع و گرمي بـعـمـل آوردنـد          
تحت حاكميـت و كـنـتـرل سـيـاسـي ـ                 

 . امنيتي ما بود
 

بيش از سـي سـال از ايـن تـاريـخ                
جــامــعــه كــردســتــان     .  گــذشــتــه اســت   

. تغييرات اساسي را بخود ديده اسـت       
احزاب سياسي مختـلـفـي رشـد كـرده            
ــاســـي و                   ــايشـــات ســـيـ انـــد و آزمـ
تندپيچهـاي سـيـاسـي مـهـمـي را بـه                 

بافت طبـقـاتـي و      .  نمايش گذاشته اند 
اجتماعي جـامـعـه هـم تـغـيـيـر كـرده                 

ــارزات             .  اســت ــن مــدت مــب طــي اي
كــارگــري در شــكــل اعــتــصــابــات و            
مراسمهاي اول ماه مـه، مـراسـمـهـاي         
روز جهاني زن و فسـتـيـوال كـودكـان               
فضاي سياسي جامعه را شـكـل داده           

ــان و              .  اســت ــارزات تــوده اي زن مــب
جوانان عـلـيـه حـاكـمـيـت نـنـگـيـن و                   
كثيف جمهوري اسلامي در شـهـرهـا،        
در شكل مطالبات كارگران در دفـاع        
از حق آزادي تشـكـل و اعـتـصـاب و               
بيان و تجمع  و حقوق پـايـه اي مـردم          
زحمتكش در ابعاد وسيعي كشمكش     
و رو در روئي علني و سـازمـانـيـافـتـه          
اما پـراكـنـده مـردم و دولـت و رژيـم                  

ــد        ــاشـ ــبـ ــيـ ــي، مـ ــش  .  اســـلامـ ــرايـ گـ
كمونيستي و كمونيـسـم كـارگـري در           
شــهــرهــاي كــردســتــان در ســي ســال             
گذشته در سازماندهي جـنـبـش هـاي          
برگزاري اول ماه مه و مراسمهاي روز     
جهـانـي زن نـقـش بـرجسـتـه و قـابـل                    

 . ملموس و موثري دارد
 

مرداد و حمله جـنـايـتـكـارانـه       ٢٨ 
ارتــش و ســپــاه پــاســداران بــه كــمــك             
مزدوران محـلـي بـه كـردسـتـان بـرگ               
ننگيني از كارنامه سرتاپا جنـايـت و          

هـمـه   .  كشتار جمهوري اسلامي اسـت  
سران اين جنايات و قتل و كشـتـارهـا          
اكنون و بر زمينه ضعف و سير رو بـه       
فروپاشي جمهوري اسلامي در صـف        
جنـاح بـنـديـهـاي ايـن رژيـم، اصـلاح                 
طلبان دو خردادي و سـبـز جـا خـوش             

مـردم كـردسـتـان طـي سـي             . كرده اند 
سال گذشته بارها اعلام كرده انـد كـه            
از حكومت مذهبي و رژيـم اسـلامـي       
متنفرند و جمـهـوري اسـلامـي را در             
تاريخ سي ساله اش مـي شـنـاسـنـد،               
ــم                 ــزك كــردن ايــن رژي تــلاش بــراي ب
فـاشـيــسـت اسـلامــي و ظـاهــر شــدن               
جمعي از معماران سـپـاه پـاسـداران و            
ــاهــهــاي               وزارت اطــلاعــات و دادگ
انقـلاب اسـلامـي در قـيـافـه اصـلاح                
طلب و سبز و دوخردادي احـمـقـانـه و          

 . در عين حال عبث است
 

به زودي بساط  ننگين جمـهـوري      
. اسلامي در ايران برچيده خواهـد شـد       

مردم در روزهاي شـيـريـن پـيـروزي و              
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي در         
شهرها خاطره عـزيـزان از دسـت داده              

مرداد و بـعـد از آن       ٢٨ در رويدادهاي  
 .را گرامي ميدارند

 
از تمام فعالين و مـبـارزيـن نسـل           

مرداد و   ٢٨  و رويدادهاي ٥٧ انقلاب  
جنگ خونين سنندج دعوت ميكـنـم        

خـاطـرات آن دوره       .  دست بقلم بـبـرنـد     
هاي پر از تلاطم سياسي و اعتراضـي        

 . جامعه را بنويسند
 

زنده   . مرگ بر جمهوري اسلامي 
 . باد سوسياليسم

 ٢٠١٢  ژوئيه ٢٤ 
            ١٣٩١ مرداد ٣ 

 

 ... مرداد       ٢٨ 

 

 



 
633شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ١ از صفحه  
ــم از       :  نــادر بــکــتــاش     امــا ســؤال

اعضاي حزب کمونيسـت کـارگـري و          
: ديگر خواننـدگـان روزنـه ايـن اسـت               

  «و نظر شما؟  «
براي اولين بار وقتي مباحثه ايـن      
دوستان را مطالعه کـردم فـکـر کـردم             
که از هر دو طرف بحث، برداشـتـهـاي          
معيني از آزادي بيان ارائه ميـشـود و       
هر دو در يک جهت پلميک ميکنند و     
اين کمک ميکند که گوشـه و زوايـاي         
بحث بيشتر روشن شود و بـه هـمـيـن             
دليل موضوعيتـي بـراي دخـالـت در            

اما وقتي بحث بـه  .  اين بحث نميديدم  
حزب و درک حزب و سياست حزب از       
آزادي بيان کشيـده شـد لازم دانسـتـم              

. نکاتي را از نظـر خـود تـاکـيـد کـنـم                
شـايـد ايـن تــاکـيـدات مـن در کـنــار                   
مـبـاحـث رفــقـا کـمـک کـنـد بـه درک                    
ــن                  ــاســت حــزب از اي ــتــر ســي روشــن

 . موضوع
اما خارج از موضوع مباحـثـه و          
درکهاي مختلـف از مـوضـوع آزادي           
بيان، آنچه مرا به نوشتن نـکـات زيـر             
تشويق کرد دو سوالي بود کـه بـالاتـر          

بـه دلـيـل ايـنـکـه خـود را                .  نقل کردم 
يــکــي از مــخــاطــبــان ايــن ســوالات             
ميدانم ايـنـجـا نـکـاتـي را بـه اطـلاع                  

 :ميرسانم
اول در جواب بـه سـيـمـيـن عـزيـز               
بايد بگويم من خيلي خـوشـحـالـم کـه           
نادر بکتاش با قلم تيز و بانفـوذش از       
سياستهاي حزب کمونيست کـارگـري      

تا وقـتـيـکـه در خـارج            . دفاع ميکند 
حزب است مثل خيـلـيـهـاي ديـگـر از            
جمله شما که نمـيـشـنـاسـم چـه کسـي             
هستيـد هـمـچـنـان جـايـش در حـزب                 

 . خالي است
اما در مـورد ايـن اصـطـلاح کـه               

ــت                  ــه اســ ــتــ ــوشــ آزادي "نــــادر نــ
هـا مـعـيـار آزادي بـيـان و                 کمونيست

مـن   ." آزادي جامعه و سياست است 
ميدانم که شايد اولـيـن بـار اسـت بـه                
زبان آورده ميشود و لاقـل مـن جـاي            
ديــگــري نــديــده ام و بــه دلــيــل تــازه                
بودنش قاعدتا حسـاسـيـت بـرانـگـيـز             

براي درک اين موضوع اول .  شده است 
. بايد متد اين بـيـان را مـتـوجـه شـد                 

بيايم به جاي کمونيستها يکي ديـگـر        
دمـکـرات، مـذهـب،       ( از اين کلمـات      

هموسکسول، زن، کارگـر، مـخـالـف،          
ــچــه،                حــزب، تشــکــل، خــارجــي، ب

را ....)  اعتراض، شادي، مـوزيـک و       
هر کدام از ايـن کـلـمـات را            .  بگذاريد

ميتوانيد بکار ببريـد و حـکـم مـورد             

هـمـه   . نظر نادر بکتاش را اعلام کنيد 
يـک  .  آنها ميـتـوانـنـد درسـت بـاشـنـد             

جــامـــعـــه آزاد نــمـــيـــتـــوانـــد آزادي             
دمــکــراتــهــا، آزادي مــذهــب، آزادي          
ــن و آزادي                 ــي ــف ــان، آزادي مــخــال زن

را ....  کارگران، آزادي کمونيستـهـا و     
. بر نتابد و ادعاي آزادي داشته بـاشـد       

هر کدام از اين موارد و دهـهـا مـورد            
ديگر را ميتـوان اسـم بـرد و مـعـيـار                 

هر کدام از ايـن مـوارد     .  آزادي دانست 
اگــر در جــامــعــه اي آزاد نــبــاشــنــد                
نميتوان آن جـامـعـه را آزاد قـلـمـداد                  

دليل هم روشـن اسـت کـه عـدم             .  کرد
آزادي بــخــشــي از جــامــعـه حــال هــر              
درصدي باشنـد را در نـظـر بـگـيـريـد                 
عملا آزادي بي قيد و شـرط بـيـان را               

 . زير سوال برده ايد
محدوديت و يا نقص آزادي بـراي      
هر بخشي از جـامـعـه بـا آزادي بـيـان              

بنابـر  .  بدون قيد و شرط منافات دارد 
اين اگر درکي اجتماعي و نه فرقـه اي        
از آزادي و آزادي بيان داشـتـه بـاشـيـد            
هـمـه ايـنـهــا و دهـهـا قــلـم ديـگـر را                      
ميتوان اسم برد و آنـرا مـعـيـار آزدي              

بـا ايـن درک       .  يک جامعه قلمداد کـرد    
متوجه ميشويم که نادر بـکـتـاش بـه          
موضوع مهمي اشاره ميکند چرا کـه     
وقتي خميني در پاريس بود و هـمـيـن     
حـالا اصــلاح طــلـبــان حــکـومــتـي و              
سلطنت طلبان هم اگر ميخـواهـنـد از       
آزادي حـرف بـزنـنـد نـهـايـت افـراطـي                 
بودن در آزادي بيان را اينطور تعـريـف       

حتي کمونيستهـا  "ميکنند ميگويند  
و حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري هــم            
مــيــتــوانــد آزادي فــعــالــيــت داشــتــه            

اولين فرض در اين حکم ايـن    ."  باشند
اســت کــه آنــهــا حــاکــم هســتــنــد و                  

 .کمونيستها اپوزيسيون
همين درک و بـکـار بـردن کـلـمـه                

در مورد کمونيسـتـهـا يـعـنـي         "  حتي" 
آنــهـــا فـــرضــشـــان ايـــن اســـت کـــه                

امـا  .  کمونيستها نـبـايـد آزاد بـاشـنـد           
چون لطف ميـکـنـنـد و مـيـخـواهـنـد               
آزادمنش بودن و دمکرات بودن خـود   

" حـتــي " را بـيـان کـنـنــد مـيــگـويـنــد                
. کمونيستها هم ميتوانند آزاد باشنـد     

با اين درک و شـنـاخـت از نـيـروهـاي                  
بــورژوايــي و ايــنــکــه مــعــيــار آزادي            
بورژواها به اندازه قطر کيـف پـولشـان        
اسـت آزادي کــمـونــيـســتـهــا و بـويــژه               
کمونيستهاي کارگري معيار مـهـمـي       

. در محک زدن آزادي جـامـعـه اسـت             
ــر مــيــروم و                    ولــي مــن از ايــن فــرات
ميگويم نبايد منتظر اين بـاشـيـم کـه           

ديـگـران آزادي بــيـان مـا را تــامـيــن                 
ما بايد جامعه اي بسـازيـم کـه      .  کنند

ــه                   ــي ک ــنــون ــا ک ــخ ت ــاري ــرخــلاف ت ب
اسلاميها و ناسيـونـالـيـسـتـهـا حـاکـم             
بوده اند، نشان بدهيم که آزادي و رفـاه     
در آن جامعه آزاد و سـوسـيـالـيـسـتـي               
بــراي هــمــه وجــود دارد و کســي را                

کسـي را مـحـدود        .  محدود نميکنيم 
نـمـيـکــنـيـم زيــرا خـود مــردم تصـيــم                
گيرنده هستند نـه ايـنـکـه مـا لـطـف                 

. ميکنيم و آزادي به ديگران ميدهـيـم    
تضمين آزادي بـدون قـيـد و شـرط و                
همه اجزا مترقي و انقلابي آن جامـعـه     
و قوانين جاري در حاکميت مستقـيـم      

 . خود مردم در اداره جامعه است
حال سوال اين است آيا واقعـا اگـر       
نادربکتاش کلمه مذهب، دمـکـرات،      

را بـه    ...  زن، تشکل، کارگر، بچـه و         
کــمــونــيــســت و کــمــونــيــســم          " جــاي   

بکار ميبرد شما به اين فکر  "  کارگري
مي افتـاديـد کـه بـگـويـيـد نـادرسـت                 

. ؟ من شخصـا فـکـر نـمـيـکـنـم            . است
اما بـا    .  اميدوارم که من اشتباه بکنم  

توجه به شناختم از فرهنـگ حـاکـم و            
مهندسي افـکـار عـمـومـي بـوسـيلـه               
مدياي راست و ضد کمونيسـت فـکـر        
ميکنم انسانهاي بسيار خوش قـلـبـي        
هم هستند که همين برداشت را بـدون       

من فکر مـيـکـنـم       .  تعمق پذيرفته اند  
نادر به اين حساسيت واقف بوده و بـه      
همين دليـل آزادي کـمـونـيـسـتـهـا را                 
معـيـار دانسـتـه اسـت و در مـقـابـل                   
راستها متذکر شـده اسـت اگـر ايـنـرا               
نـمـيـپـذيـرنــد بـدانـنـد کــه بـيـهـوده از                    

 . دم نزنند... دمکرات بودن و آزادي و
حال چرا شما و کساني مثل شمـا        
فقط به اين يکي حساس هستيد و بـه     

مـي  ...  فکر استالين و ديکتاتوري و     
افتيد اين خـود داسـتـان طـولانـي اي              
دارد که بحث در مورد آنها جايش در       

ولـي هـمـيـنـقـدر         .  اين نوشتـه نـيـسـت       
بگويم که زندگي چندين ده هزار سالـه     
بشر متفکر تا به امروز هميشه تحـت    
حاکميت ديـکـتـاتـورهـا، زورگـويـان،            
قاتلان از نوع مذهب، ناسيوناليسم و    
انواع خرافات و ايدئولوژيهـاي ديـگـر          
بوده است و حساسيت در مورد آنـهـا           
تا به اين حد نيست که قابل مـقـايسـه        

ــا      ســال حــاکــمــيــت احــزاب               ۷۰ ب
آيـا هـمـيـن يـک          .  بـاشـد  "  کمونيستي" 

معيار مغرض بودن و دروغيـن بـودن       
ايــن نــوع حســـاســيـــت را بـــرمـــلا                 

 ؟ .نميکند
بيـايـيـم لـحـظـاتـي بـا ايـن خـيـل                    

کـمـي هـمـراه       "  مخالفين ديکتاتـوري " 
ــام                   شـــويـــم و بـــپـــذيـــريـــم کـــه تـــمـ

کمونيستهايي کـه تـا کـنـون تـجـربـه                
کرده ايم آزادي را نـقـض کـرده انـد و                 

اگر حتـي ايـن را       "  ديکتاتور بوده اند " 
کامل بپذيريم نتيجه اين ميشـود کـه          

 سـال کسـانـي کـه خـود را              ۷۰ مدت  
کـمــونــيــســت مــعـرفــي کــرده انــد در             
بخشهايي از جهان که بـه بـلـوک شـرق          
معروف بودند حقوق مـردم را نـقـض           

حـال ســوال ايـن اسـت کــه            .  کـرده انـد    
تاريخ هزاران سـالـه حـاکـمـيـت سـيـاه                
مذهب و صدها ساله ناسـيـونـالـيـسـم            

 سال حاکميت احـزابـي کـه      ۷۰ کجا و   
خود را کمونيست ميدانستند کـجـا؟       

 سـال را بـا         ۷۰ آيا منصفانه است که    
چند هزار سـال مـقـايسـه کـنـيـم؟ آيـا                  
همين حالا که ديکتاتوري سياه و فقر       
و فلاکت دنيا را فراگرفـتـه و شـکـاف          
فقر و ثروت به بينهايت رسـيـده اسـت          
هنوز ميشود اعتبـاري بـراي ايـن تـز             
ــه                       ــي ک ــت ــط وق ــق ــه ف ــل شــد ک قــاي
کمونيسـتـهـا از قـدرت و حـاکـمـيـت                 
حرف ميزنند يـاد ديـکـتـاتـوري آنـهـا              

 بيفتيم؟ 
پاسخ من اين است که اولا ما در     
ايران اولين و آخريـن جـريـانـي بـوده و             
هستيم کـه بـلـوک شـرق را بـا نـقـدي                    
راديکال و انساني نه بلوک کمونيسـت        
بلکه بلوک سرمايه داري دولـتـي و بـا         
حاکميت ناسيونـالـيـسـم آن کشـورهـا            

هيچ جريان چپ ايرانـي را    . دانسته ايم 
نــمــيــتــوان مــثــال زد کــه در دوران                 
حـاکـمــيـت بـلــوک شـرق چـنــيـن نـقــد                  
راديکال و ريشـه اي بـه بـلـوک شـرق                  

علاوه بـر ايـن وقـتـي مـا              . کرده باشد 
 آزادي بـيـان       ۵۷ بعد از انقـلاب سـال        

بدون قيد و شـرط را مـطـرح کـرديـم                 
همين چپها به ما ميگفتند ايـن نـوع           
آزادي يـعـنـي لـيـبـرال بـودن و کـلـمـه                    
ليبرال در فرهنگ چپ ايران به معنـي     

وقتـي جـريـان مـا        . فحش و ناسزا بود 
به بستـن  )  اتحاد مبارزان کمونيست( 

بــعــد از انــقــلاب      "  مــيــزان" روزنــامــه   
اعتراض کرد و آنرا نقض آزادي بـيـان         
دانســت هــمــيــن تــوده ايــهــا و بــعــدا              
اکثريتيها و ديگر چپهاي خط سه هـم     

. گفتند ما از ليبرالها دفاع ميکـنـيـم       
همان دوره به دليل مـخـالـفـت اتـحـاد           
مبارزان کمونيـسـت بـا درک چـپ آن              
زمان از آزادي و کمونـيـسـم و حـقـوق             

گفتند منصور حکمـت چـون     .... زن و 
شاگرد ديويد يافي بوده و ديويد يافـي    
هم گويا يهودي بوده است پس ايـنـهـا          

چراغ سبـز  "  يهوديها" به امپرياليسم و  
؟ همين حرفـهـايـي کـه       ! نشان ميدهند 

بعد از دو دهـه سـحـابـي، گـنـجـي و                   
رئيس دانا و امروز واحـدي نـمـايـنـده              

آنــرا نشــخــوار   ....  سـابــق کـروبــي و         
 . ميکنند

وقتي از ضرورت لـغـو مـجـازات           
اعدام حرف زديم گفـتـنـد ايـن جـريـان              
ميخواهد قاتلين و حاکمين جمهوري      
اسلامي را از مجازات و خشـم مـردم        

ــنــد؟       ــن ســازمــان        !  مــعــاف ک ــمــي ه
چريکهاي فدايي اقليـت کـه راديـکـال           
تر از بقيه سازمانهاي چپ سـنـتـي بـه         
نظر ميرسد، در کـنـفـرانـس سـراسـري            
خود که حکم کنگره يـک سـازمـان را           
براي آنها دارد، بر سر لـغـو مـجـازات           
اعدام نتوانستند به تـوافـق بـرسـنـد و             
هنوز تعدادي معتقد به اجـراي اعـدام       

 . انقلابي هستند
در مورد آزاديهاي فردي و حقـوق      
زن که با جزئيـات قـابـل تـوجـهـي در                

برنامـه حـزب     (برنامه يک دنياي بهتر  
نـوشـتـه    )  کمونـيـسـت کـارگـري ايـران          

اســت يــکــي از رهــبــران ســرشــنــاس             
کــه )  يـداالله خسـروشــاهــي    ( کـارگــري    

متاسفانه اکنون در قيد حيات نيسـت   
از موضع کارگر کارگـري اعـلام کـرد         
که حزب کمونيست کارگري فقط ايـن     
مانده است که شيوه استفاده از آفتابـه     

 ! و لگن را در برنامه اش بياورد؟
در مورد نقد ما به اسلام و اسلام       
سـيـاسـي نـه تـنـهـا چـپ سـنـتـي کــه                      
ميخواهـد تـحـت عـنـوان احـتـرام بـه                 
افکار و عقايدمردم که کومله بيشـتـر    
آنرا نمايندگي ميکند، بـلـکـه هـمـيـن           
عموزاده هاي خودمـان کـه تـا ديـروز            
در کنار ما بودند وقتي از صـف مـا             
جدا شدند افراطي تر از چـپ سـنـتـي              
شدند و گـفـتـنـد ايـنـهـا سـنـگـرهـاي                    
انحرافي است و پديده اسـلام و اسـلام         

. سـيــاســي مســئلــه مـهــمــي نــيــســت          
نوشتند حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
چون مسئله کارگر بـرايـش کـم رنـگ            
شده است موضوع مبارزه با اسـلام و      
اسلام سياسي و بحث حزب و قـدرت           

اينرا از   ! ؟.سياسي را برجسته ميکند 
مـوضــع کــارگـر کــارگـري و بــه قــلــم               
افــرادي از کــوملــه و ايــرج آذريــن و               
بهمن شفيق اعـلام کـردنـد و کـورش              
مدرسي اخيرا به اين کمپ پيوسـتـه و       
در مورد اسلامي سياسي همـان درک       

 .  معيوب را تکرار ميکند
همين ديـروز در مـورد دفـاع از              
آزادي بيان و نـقـد مـذهـب و فـتـواي                  
عليه شاهين نجفي و سـنـت شـکـنـي             
زنان شجاع و داستان اقدام بـرهـنـگـي         

نه تنها در ميان چپ سـنـتـي بـا         ...  و
اخ و تف مواجه شـد و اعـلام کـردنـد             
که اين سنگر انحرافي است و بـعـضـا            

 ٧  صفحه 

 ... نکاتي در مورد مباحثه                     
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انفجار خشم عميقي است کـه هـمـه            
زنـده بـاد     .  جا شعله خـواهـد کشـيـد         

 . مردم نيشابور
تظاهرات امروز مردم نيـشـابـور     
ميتواند سرآغاز مبارزات وسـيـع و         
ميليوني مردم بجان آمده از اوضـاع   

صف هـاي    . مشقت بار کنوني باشد 
طولاني مردم براي تهيه مـايـحـتـاج        
زنـدگــي بـه ايــن امـيــد کـه پــس از                   
سـاعــت هــا انــتــظــار کــالاي مــورد           
نيازشان را با قيمت کـمـتـري تـهـيـه              
کنند، گوشه اي از جهنمي است کـه        
جمهوري اسلامي به اکثريت بالائـي       

دهـهـا   .  از مردم تحميل کـرده اسـت        
مــيــلــيــون نــفــر از مــردم فــقــيــر و                 
زحمتکش در سراسر کشـور بـا ايـن            
شرايط دست و پنجه نرم ميکننـد و      

دير يا زود ناچارند براي پـايـان دادن          
به اين وضعيت، در ابـعـاد وسـيـع و            

ايـنـرا نـه      .  ميليوني به ميدان بيايند   
تنها مردم بلکـه مـقـامـات رژيـم و              
روساي نيروهاي سرکوب حـکـومـت       

به همين دليـل  .  نيز انتظار ميکشند 
حـرکـت امـروز مـردم نـيـشـابـور بــا                 
استقبـال وسـيـعـي در مـيـان مـردم                

بينندگان کانال جديد از   .  مواجه شد 
اقصا نقاط کشور امروز در بـرنـامـه       
پخش مستقيم اعلام کردند که بايـد      
همان راهي را انـتـخـاب کـنـنـد کـه                 

. مردم نيشابور مقابل آنها گذاشتند    
ــاي                ــبــي در مــدي بــحــث هــاي جــال
اجتماعي و در ميان جوانان نـيـز در         
همين زمينه شروع شده است که در         
عـيــن حــال پــخــتــگــي مــردم را در              

مقايسه بـا سـالـهـاي قـبـل بـخـوبـي                 
 . نشان ميدهد

 
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه         
مردم شريف و زحمتکش، شـاغـل و       
بيکار، زن و مـرد، پـيـر و جـوان و                  
بازنشسته را فـرامـيـخـوانـد کـه هـر               
فرصتي و هر تجمعي را بـه مـيـدان             
اعتراض عليه فقر و گـرانـي تـبـديـل           
کنند و صداي خود را عليه جهنمـي        
کــه جــمــهــوري اســلامــي بــه مــردم            

 . تحميل کرده است بلند کنند
 

اوضاع مشقت بار کنوني تنـهـا       
ــدان آمــدن تــوده هــاي                    ــه مــي ــا ب ب
ميليوني مردم و انقلاب بـراي بـزيـر           
کشيدن حکومت ننـگـيـن اسـلامـي          

 . ميتواند پايان يابد
 

 زنده باد مردم نيشابور  
زنده باد انقلاب انساني براي     

 حکومت انساني  
 مرگ بر جمهوري اسلامي   

زنده باد جمهوري  
 سوسياليستي   

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مرداد ٢ 
 ٢٠١٢  ژوئيه ٢٣  

 

 ... مردم نيشابور راه نشان ميدهند                            
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با اکراه و منفعلانه ناچار بـه مـوضـع            
گـيـري در مـورد آزادي بـيـان شـدنـد                  

بلکه کساني پيدا شدند مدعـي  ....  و
نقد چپ سنتي بـودنـد امـا از هـمـان                
زاويه به ما تاختند و در سمت راسـت        

اخــيــرا .  چـپ سـنــتــي قــرار گـرفــتـنــد           
سکوت و لال شدن چپ سنـتـي را در           
مورد موضوع ختنه پسر بچه هـا در        
آلمان و جـدال جـريـانـات اسـلامـي و                
يهودي با جريانات چپ و سکـولار را       
شاهد هستيم و اين چـپ حـاشـيـه اي            
ســرش را زيــر بــرف کــرده و انــگــار                
چشمش را بسته و اين هـمـه جـدال را              

 . نميبيند
در مورد موضـوع سـنـگـسـار و            
ــنــبــش اســلام                 ــراي ج اهــمــيــت آن ب
سياسي، چپ سنتي بعد از ايـن هـمـه         
قتل و کشتار هنوز آنرا مهم نميـدانـد         

نميفهمد .  و کاري به اين عرصه ندارد   
سنگسار و حجاب  و زن ستيزي اجـزا     
يک ايدئولوژي و سياست اسـلامـي و          

اگـر کسـي     .  اسلام سـيـاسـي هسـتـنـد         
ميخواهد درک مـا از آزادي و آزادي           
بيان را محک بزند بايد به اين عـرصـه       
هاي مبارزه و جدال ما بـا جـريـانـات            
اصلي راست از يک طـرف و مـوضـع            
راست چپ سنتي و سـنـگـرهـايـي کـه           

بايد چپي کـه    . فتح کرده ايم نگاه کند 
اکـنـون جـرات نـمـيـکـنـد آشـکـار بــه                   
مـقــابلـه بـپــردازد امــا رذيــلانـه و از                
موضع فرصت طلبي سعي مـيـکـنـد         
بدون نقد تـفـکـرات ارتـجـاعـي خـود               
هنوز محق جلوه کند، نگاه کند و آن         
صف درهم ريـخـتـه را بـبـيـنـد و بـي                   
تاثيري و حاشيه اي بودنش را و دليل     
اين فـلاکـت امـروزش را نـتـيـجـه آن                  

 . سياستها بداند
اين نکات همگي درکي را نشـان      
ميدهد و از نظر ما اين درک فراتـر از        
مقوله آزادي و آزادي بيـان و مـعـيـار             

اين درک کمونيسم کـارگـري     .  آن است 
از سـيـاســت، آزادي، حــقـوق انســان،            
حکومت آينده و کـلا عـرصـه هـايـي             
است کـه هـر کـارگـر و کـمـونـيـسـت                    

از .  انقلابي بايد بـه آن مـجـهـز شـود               
نظر من کـارگـر و کـمـونـيـسـتـي کـه                   
چشمش را به سنگسار، اعدام، نـقـش       
اسلام سياسي و ايدئولـوژي اسـلامـي        
در اين دوره، و حقوق زن  و آزاديـهـاي         
فردي و حقوق کودک و قدرت سياسي   

بـبـنـدد و فـقـط کـلـمـه آزادي و                   ... و
کارگر را تـکـرار کـنـد مـن نـه تـنـهـا                    
پشيزي براي آن سياسـت ارزش قـايـل         
نيستم بلکه در انسان بودن و شـريـف          

 . بودنش هم شک ميکنم
فـراتـر از ايـن بــه قـول مـنـصــور                 
حکمت کارگري که با اين گونه افـراد          
مواجه ميشود که بجز تـکـرار کـلـمـه          
کارگر که گويا مـوضـوع ديـگـري در          
جامعه نيست که به آن بـپـردازد بـايـد          
به همان کارگر گفت مـواظـب کـيـف             

ــاشــد      ــش ب ــول ــرداري      .  پ ــب ــن کــلاه اي
يـک  .  سياسي ديگر رنگ و بـو نـدارد         

عده چپ مـالـيـخـولـيـايـي در فضـاي              
چهار ديواري خـود زحـمـت ايـنـرا بـه                
خود نميـدهـنـد از پـنـجـره اطـاقشـان                
بــيــرون را نــگــاه کــنــنــد و مشــغــول               
شکست دادن دشـمـن در ذهـن خـود              

ايــنــهــا را بــايــد بــه حــال             .  هســتــنــد 
ما بـا سـيـاسـت و         .  خودشان رها کرد 

دنيـايـي چـنـد وجـهـي و پـيـچـيـده و                     
دشمناني کارکشته مواجهيم و بـايـد         
راه ديگري را برويم اين راه نه تنهـا بـه       
اين چپ سنتي و فرقه اي نـزديـکـمـان          
نميکند بلکه دوري ما از چپ سنـتـي     
و اين درکهاي ماليخـولـيـايـي نشـانـه          

حزب کمـونـيـسـت     . موفقيت ما است 
کارگري هرچـقـدر بـا سـرعـت از ايـن                
چپ و دايره سياست و ايـدئـولـوژي آن         
دور شــود بــه هــمــان انــدازه بــه يــک                 
کمونيسم اجـتـمـاعـي و دخـالـت گـر                

شکل مـيـدهـد،      ) کمونيسم کارگري( 
که به همه مسايل جامعه کـاردارد و         
خود را مسئول ميداند که جامعـه را          
از شـر نــظـام ســرمـايـه داري نـجــات                

ايـــن نـــگـــرش هـــر کـــارگـــر             .  دهـــد
کمونيستي است که تغيير جامعـه را        

جـنـبـش    .  هدف خود قـرار داده اسـت        
کمونيسم کـارگـري قـبـل از هـرچـيـز                
بخشي از جنبش طبقـه کـارگـر اسـت          
کـه بـا ايـن نـگــرش مـيـخـواهـد کــل                   
جامعه را از اين فلاکت نجات دهد و      
يک جامعه آزاد، مرفه و انساني بـرپـا       

سوسياليست و کـارگـري کـه از        .  کند
ايـن ســيــســتــم فـکــري فــاصــلــه دارد             

هــزار .  نــمــيــتــوانــد بــه جــايــي بــرســد         
فداکاري و از خود گذشتـگـي داشـتـه            

. باشد نيروي طبقات ديگـر مـيـشـود         
تجربه تا کنـونـي ايـنـرا بـارهـا ثـابـت                

 . ***کرده است
 

 ... نکاتي در مورد مباحثه                     
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ــه شــوم مــراکــز                   وهــم چــنــيــن  ســاي
اطلاعات اين باند فاشيسـم اسـلامـي          
در اشکال مختلف، اين روند بـه ضـد         

. انساني تـريـن شـکـل  ادامـه  دارد                  
يکي از اشکـال ايـن جـنـايـات کـودک              
آزاري و زن ستيزي و تـجـاوز جـنـسـي            
سپاهيـان اسـلام بـه زنـان و کـودکـان                 
است که تا کنون هزاران قرباني گرفتـه   

اکنون ديگـرعـلـنـا گـفـتـه مـي              .  است
شود که در زنـدان بـه دخـتـرمـن، بـه                   
مادرمن، به همسر من تـجـاوز کـرده           

 .اند يا اينکه بمن تجاوز شد
خميني رهبر حکومت  اسـلامـي       
با آموزش سکس بـا  نـوزادان دخـتـر              
کارت مجوزِ  ورود بـه ايـن  عـرصـه                 
جنايت را صادر کرده است و هـر يـک          
از رهروان آقا، با در دست داشتنِ ايـن        
کارت رسمي  مي توانند به هـر زن و         
دختري  حمله و مجاوز کنند حتي بـه         

 !دختران نوزاد
خميني در کتابِ تحريـرالـوسـيلـه         

 چـنـيـن مـي         ١٢ فصلِ نکاح مسئله     
 .گويد
 سـال    ٩ کسي که زوجه کمتـر از       " 

. دارد، وطي او، براي وي جايز نيـسـت   
چه اينکه زوجـه دائـمـي بـاشـد و چـه                  
منقطع، و اما سايـر کـام گـيـريـهـا از              
قبيل لمس بشهوت  و آغوش گرفـتـن       
و تفخيذ اشکالي ندارد، هر چند شيـر        

 "!!! خواره باشد
با در دسـت داشـتـنِ ايـن مـجـوز               
است که  نمايـنـدگـان ايـن نـظـام ضـد               
بشري در خارج کشور مثل سگ هـار        
در استخرها و پارکها با وجود قوانين    
ســـخـــت گـــيـــرانـــه ايـــن کشـــورهـــا              
مخصوصا آلمان، در کمال بي شرمـي    
به جان دختر بچه هـاي مـردم افـتـاده              
اند که فـعـلا دو فـقـره از آن رو شـده                     
است اولي در اسـتـخـري در بـرزيـل و                
دومي حمله به دختر بچه اي در يـکـي    

و در   .  از پارکهاي شهـر فـرانـکـفـورت        
                 رابطه با ايـن حـملـه  دادگـاهـي شـدن
جنابِ معاونِ  کنسولگري حـکـومـت      

اسلامي در شهر فـرانـکـفـورت در راه           
اما عليرغم  شواهد آشـکـار و        .  است

غير قابل انکار مسئـولان حـکـومـت         
اسلامي به اين بچه ها،  مـقـامـات و          
دست اندر کاران حـکـومـتـي در ايـن               
عرصه، اين حرکات شرم آور را رد و             
انکار و بعد با تحريف  و توجيـه مـي         

امـا  .  خواهند آنرا پرده پـوشـي کـنـنـد          
     عملا تجاوز و آدم کشي جزء لايـنـفـک

ايـن حـاشـا نـا         .  نظامِ اسلامـي  اسـت       
با هزاران نـمـونـه زنـده آن،         .  پذير است 

تـجـاوز و     .  ايـن قـانـون شـريـعـه اسـت             
توهين بـي حـرمـتـي و کشـتـار را از                  

 .اسلام بر داريد چيزي از آن نمي ماند
. يک نمـونـه را ايـنـجـا ذکـر کـنـم                 

سايت کارکمـنـد نـيـوز در کـمـال بـي                 
شرمي اين مسئله را  چـنـيـن تـوجـيـه           

 .مي کند
تـريـن سـنـاريـوي           غرب در جديـد " 

خود عليـه كشـورمـان دسـت بـه يـك                
. زده اسـت      هاي اخلاقـي    سلسله توطئه 

تـريــن     جــديـد       بـر اسـاس ايــن گـزارش،         
سـازي عـلـيـه           سـنـاريـو        توطئه غرب، 

  ."ديپلمات ايراني در آلمان است
اين توجيهات در حـالـي صـورت          
مي گيرد که نماينده رژيـم در بـرزيـل           
بعد از بازگشت به ايران بدليـل رفـتـار          
مغاير با شئونات حکومت اسـلامـي        

که کـامـلا بـا شـئـونـات اسـلامـي                 (  
 . از کار برگنار شد) منطبق است

اما در حکومـتـي  کـه رهـبـرش               
جنايتکار، رئيس جمهـورش قـاتـل و          
تير خـلاس زن، مسـئـولـيـن و دسـت                
اندر کارانش همه جاني و خونخـوار و        
همه ارگانهـايـش تـحـت نـظـارت يـک               

مـردم  .  مشت قاتل و آدم کـش اسـت          
        چگونه زندگي مي کنـنـد، در ادارات
ــا، در                 ــهـ ــاهـ ــگـ ــي، در دانشـ ــتـ دولـ
بيمارستانها، در کارخانه هـا، و کـلا           
در مدارس و خـيـابـانـهـا، دخـتـران و                 
زنان جوان چـه مسـونـيـتـي دارنـد در                
صــورتـــي کــه دســـت انـــدر کـــاران                 
حکومـت حـتـي بـه زن و بـچـه هـاي                    

بـراي  .  همديگر هم رحم نـمـي کـنـنـد؟         
 ٢٨ نمونه فاطمـه بـاقـرنـژاديـان فـرد،              

ساله دانشجوي سـال آخـر مـهـنـدسـي            
علم و صنعـت،  دخـتـر مـحـمـدبـاقـر                 
نژاديان فرد، نـمـايـنـده مـجـلـس دوره               
ششم عصر پنجشنبه جهت خـريـد از           
                خانه بيرون مـي رود روز بـعـد جسـد
کبود شده اش را در اطراف کـوهـهـاي       
شـهــر ري مــعــروف بـه کــوه بــي بــي                 
شهربانو پيدا مي کنـنـد و مـأمـوران             
امنيتي به پدرش تذکر مي دهند کـه          
نه تنها نبايد مراسمي  بگيريد، بلکـه      
تأکيد مـي کـنـنـد اگـر در رابـطـه بـا                     
چگونـگـي مـرگ دخـتـرت صـحـبـت               
کـنــيــد و اصــرار ورزيــد  بــچــه هــاي                
ديگرت در مـعـرض خـطـر قـرار مـي               

 .گيرند
با وجود دهها مرکز مـخـفـي کـه          
در دست نيروهاي سرکوبگر اسـلامـي     
است، کهريزک نمونه برجسته اي بـود         
که افکار عمومي از جناياتـي کـه در         

از .  آنجا صورت گرفت اطلاع يافتـنـد     
طرف ديگر سرداران و مسئولان ريـزو      
ــقــول              درشــت فــاشــيــســم اســلامــي ب
ــيــت، آرامــش و                  خــودشــان از امــن
حفاظت از  نواميس مـردم صـحـبـت           

 .مي کنند
هر چند او متجاوزين به کـودکـان       
در استخر و پارکهاي بـرزيـل و آلـمـان           
را خط زده است، اما مردم ايـنـجـا از            
سرداران اسلام و هم قطاران ايشـان در       
امان نيستنـد و مـزاحـمـيـن مـردم و                 
نواميس آنها  چه در داخـل کشـور و            
چه در خارج کشور جـز بـچـه بـازهـاي             

اگـر ايـن     .  سپاهيان اسلامي نيسـتـنـد     
نظام کثيف سر نـگـون شـود و دسـت              
سپاهيان و سـرداران اسـلامـي از سـر              
مردم قطع شود، مردم در آسـايـش و            
آرامش کامل به زنـدگـي خـود ادامـه            

 .مي دهند
به اراجيـف چـنـدي پـيـش سـردار              
نوروزي رئيس پليس پيشگيري نـاجـا      

 توجه کنيد
رئيس پلـيـس پـيـشـگـيـري نـاجـا               

 : گفت
ــا مــزاحــمــيــن             "  طــرح مــبــارزه ب

نواميس مردم امسال بصـورت جـدي       
ــيــس       ".  اجــرا مــي شــود        ــل ــيــس پ رئ

مـامـوران   : " پيشـگـيـري نـاجـا گـفـت           
ــا                ــژه ب ــطــور وي انــتــظــامــي امســال ب
مزاحمين نـوامـيـس مـردم و اراذل و              
اوبــاش و عــامــلان ايــجــاد رعــب و              

سـردار  ".  وحشت برخورد خواهد كـرد     
نوروزي در مورد مبارزه با بدحجـابـي    

پليـس بـه عـنـوان ضـابـط             : " هم گفت 
قضايي دستورات مقـامـات قضـايـي        

ومسئولان شوراي تامـيـن را در ايـن            
 ."زمينه اجرا مي كند

 
وي امربه معروف ونهي از مـنـكـر را         
يكي از بهترين ابزارهـا بـراي مـبـارزه            
با بدحجابي در كشور عـنـوان كـرد و           

پليس از آمران بـه مـعـروف و        : " افزود
 ".ناهيان از منكر حمايت مي كند

با وجـود تـمـام ايـن فشـارهـا بـه                  
مردم، جنبش مـخـالـفـت بـا حـجـاب              
جنبـش مـخـالـفـت بـا تـجـاوز و بـي                     
حرمتي و کـودک آزاري يـک جـنـبـش               

عظيم اجتماعي اسـت کـه ارکـانـهـاي            
اين حکومت را بلـرزه در آورده اسـت             
هم اکـنـون ايـن جـنـبـش بـه يـکـي از                     
بزرگترين معـضـلات نـظـام اسـلامـي            

اين جنبش همراه بـا  .  تبديل شده است  
جنبش کارگري مـي رود تـا طـومـار             
ايــن نــظــام ضــد انســانــي را در هــم                 

 .بپيچند
 .زنده باد انسانيت 

  ٢٠١٢  يولي ٢١  
 

 

 ... حکومت اسلامي  و              
 

 

ارتش و نيروهاي وفادار به اسـد در        
امـا ايـن جـنـگ يـک            .  جريان اسـت  

درگيري نظامي ميان دار و دسـتـه          
هاي مسلح نيست، بلکه حاصل از     
هم پـاشـيـدن يـکـي از هـارتـريـن و                  
وحشي ترين ديکتـاتـوريـهـا در اثـر           
بيش از شانزده مـاه اعـتـراضـات و           
تظاهرات قهرمانانه مـردم سـوريـه          

مردم سوريه بايـد مـتـشـکـل        . است
تر و يکپارچه تر از هميشه  بميـدان        
بياينـد، ابـتـکـار عـمـل را بـدسـت                  
بگيـرنـد، و در وارد کـردن آخـريـن                
ضربه به رژيـم اسـد نـقـش فـعـال و                  

 .   برجسته اي ايفا کنند
با سقوط اسد يک مانع اساسـي   
بــر ســر راه تــحــقــق خــواســتــهــاي               
ــه و انســانــي مــردم             آزاديــخــواهــان
سوريه بجلو برداشته شده مـيـشـود         

. امـا ايـن تـنـهـا اولـيـن گـام اسـت                   
مبارزه مردم سـوريـه نـمـيـتـوانـد و               

. نبايد با سقوط اسد متوقـف شـود     
ــعــد از ســقــوط اســد                    بــي شــک ب
دولتهاي ارتجاعي در غـرب و در           
مــنــطــقــه، بــقــايــاي حــکــومــت و            
مقامات و امـراي ارتـش و بـويـژه              
نيروئي که امروز خود را ارتش آزاد     
مينامد تلاش خواهنـد کـرد خـتـم            
انقلاب را اعلام کـرده و اوضـاع را           

اين احتـمـال   . به کنترل خود درآورند 
ــانــات                   ــم وجــود دارد کــه جــري ه

بـايـد در     .  اسلامي ميداندار بشوند  
برابر کل اين نيـروهـا ايسـتـاد و بـه              
ارتشيان و اسلاميون و بقاياي رژيـم   
و دولتهاي حامي آنـان اجـازه نـداد            
که سناريوئي شبيه مصر و لـيـبـي            

 . را در سوريه  تکرار کنند
تاثيرات سقوط رژيم بشار اسـد    

. از خود سوريه فراتر خـواهـد رفـت          
سرنگوني اين رژيم ضربه محکمـي       

به کل نيروهاي ارتجاعي اسـلامـي        
در منطقه و به ويـژه بـه جـمـهـوري                

ــرد              ــد کـ ــي وارد خـــواهـ . اســـلامـ
جـمـهــوري اســلامـي، هــم بــعـنــوان            
محور جـنـبـش اسـلام سـيـاسـي و                
متحد نزديک حکومت سوريه و هم   
بعنوان يک نيروي ارتجاعي شـريـک        
و همدست جـنـايـات ايـن رژيـم، از              
شکست و سقوط رژيـم اسـد سـهـم             

با سـرنـگـونـي     . عمده اي خواهد برد 
حکومت سوريه بـحـران جـمـهـوري           
اسلامي به مراتب تشديد مـيـشـود      
و مـــردم ايـــران در مـــوقـــعـــيـــت              
مســاعــدتــري بــراي بــزيــر کشــيــدن         

بـعـد   .  حکومت قرار خواهند گرفت   
از اسد نـوبـت جـمـهـوري اسـلامـي               

 . است
 حزب کمونيسـت کـارگـري بـه          
مـــردم قـــهـــرمـــان ســـوريـــه درود            
ميفرستد و حمايت کامـل خـود را          
از مبارزات آنان عليه رژيـم اسـد و          
عـلـيــه هـمــه نـيــروهـا و دولـتـهــاي                 
ارتجاعي که در تلاش تحريف و بـه     
شکست کشاندن انـقـلاب هسـتـنـد           

حــزب و مــردم       .  اعــلام مــيــکــنــد    
انقلابـي ايـران تـا پـيـروزي نـهـائـي                 
مردم سوريـه در کـنـار و هـمـراه و                 

 . حامي آنان خواهند بود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
١٣٩١  تيرماه ٣٠   

٢٠١٢  ژوئيه ٢٠    
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گـالـتـه و      " ديگر بندرت شـبـهـاي        
امکاناتمان اجـازه مـي     .  داشتيم"  گپ

داد که موزيک را به شيـوه مـدرنـتـري           
از طريق ضـبـط صـوت و تـلـويـزيـون                
گوش کنيم و گاهي وقتها شبها فيـلـم    

هر جند وقت يـکـبـار هـم         .  نگاه کنيم 
در سلف سرويـس جـمـع مـيـشـديـم و                
برنامـه هـاي تـفـريـحـي داشـتـيـم کـه                   
معمولا با استاندآپ کمـدي يـکـي از           

مـن بـعـدهـا کـه          .  رفقا شروع مـيـشـد     
آمدم اروپا فهمـيـدم کـه کـاري کـه او                

سرگرم کردن تماشاگـران بـا     ( مي کرد   
اسـتـانـدآپ کـمـدي        )  شوخـي و جـوک      

وي که فرد بشدت شوخ و با مـزه  .  بود
اي بود، با يک ميـکـروفـون در دسـت             
ــروي                   ــا پشــت مــيــز روب روي ســن ي
جمعيت مي ايستاد و جوک مي گفت     

او قادر بـود بـه     .  و همه را مي خنداند  
هـر حــادثـه مــعـمــولــي روزمــره جــان             
ببخشد و آنرا تبديل بـه يـک مـاجـراي           

او .  فکاهي کند و ديگران را بخنـدانـد    
همه را مي شناخت و مي دانست هـر        
کس را از چه جهتي موضوع شـوخـي      
و جوک کند بدون اينکه کسـي واقـعـا          

ما آنـجـا مـي      .  از دستش دلخور شود 
نشستيم و در واقع بـه خـودمـان مـي            

ديروز پرويز را ديدم کـه از      . " خنديديم
از او پـرسـيـدم،        .  جلسه بر مي گشـت    

جلسه چطور بود؟ جـواب داد عـالـي             
 بود، خيلي جلسه خوبي بود 

 . چه خوب، چي مي گفتند -
نمي داني چقدر حميد تـقـوائـي        -

چقـدر  . و خسرو داور خوب حرف زدند 
 . اين دو نفر با سوادند

 آها، چي مي گفتند؟  -
ــه                  - ايــن دو نــفــر خــط دادنــد ب

 . جلسه، اصلا همه را روشن کردند
 در مورد چي حرف مي زدند؟  -
چنان افق کـار هـمـه را روشـن                -

کــردنــد، کــه هــمــه را ســرحــال آورده              
 . بودند، محشر بود

بـاشـه، ولـي چــيـيــيـيـيــي مــي                -
 گفتند؟ 

برو بابا تو هـم بـيـخـودي بـنـد               -
 ." نفهميدم چي گفتند. کردي

او گاهي وقتها تا يکساعـت کـل        
جــمــعــيــت دويســت، ســيــصــد نــفــري          

بعـد هـم     .  اردوگاه را مشغول مي کرد   

فريبرز با گيتارش آهـنـگ مـي زد و             
گاهي وقتـهـا هـم ديـگـر هـنـرمـنـدان                 
موفق ميشدند تاتري و نـمـايشـي را             

 . سازمان دهند
من و علي مدتي هـم در کـلاس            
گيتاري که فريبرز راه انـداخـتـه بـود،             

گيتارها را بـه مـا       . شرکت مي کرديم 
مـن  .  قرض مي دادند که تمرين کنيـم  

از همان اول معلوم بود که استعـداد و     
. حــوصــلــه گــيـــتــار زدن را نـــدارم                 

انگشتانم زود خسته ميـشـد و اصـلا           
قـادر نـبـودم صـداي نـتـهـا را از هــم                    

کـلا نـتـوانســتـم بــا         .  تشـخـيـص دهـم      
مــوزيــک آن رابــطــه اي را کــه بــراي                 
نواخـتـن ابـزار مـوسـيـقـي لازم اسـت                 
ايجاد کنم و خيلي زود عقب نشسـتـم         
و از اينکه مي ديدم که علي خيلي بـا      
علاقه و پشتکـار تـمـريـن مـي کـرد،               
حسودي مي کردم و سـرش غـر مـي              

شـنـا   .  زدم که اينقدر سر و صدا نکنـد     
کردن هـم از ديـگـر پـديـده هـاي ايـن                    

در نـزديـکـي      .  انقلاب فرهـنـگـي بـود       
اردوگاههاي بوتي و بهار رودخـانـه و           
آب بود که مـيـشـد بـه راحـتـي در آن                

معمولا پسـرهـا مشـکـلـي          .  شنا کرد 
دخـتـرهـا    .  نداشتند و شنا مي کـردنـد     

يا هيچوقت شنا نمي کردند يـا صـبـر        
مي کردند زماني که کسـي آن دور و         

امــا .  بـرهـا نـبــود مــي رفــتـنــد شـنــا              
بتدريج اين فضا شکـسـت و تـعـدادي          
از دخترها که شجاع تر بودند يا مثـل    
شــهــره اروپــا زنــدگــي کــرده بــودنــد،             
لباسهايشان را در آورده و با مـايـو بـه       
آب زدند و شنا کـردن در بـرابـر چشـم             

ــد             ــردن ــداول ک ــل .  مــردان را مــت اواي
بعضيها نگران عکـس الـعـمـل مـردم            
منطقه بودند و فکر مي کردند بـا آن          
مناسبات سنتي که در مـيـان مـردم            
رايج بود، ديدن اينکه زن و مـردم بـا             
هم شـنـا مـي کـردنـد، مـمـکـن بـود                    
سخت باشد، ولي راستش آنـطـور کـه            
ما انتظار داشتيم اين موضوع تاثـيـر       

. بد روي روابط ما با مردم نـگـذاشـت       
براي مردم منطقه کـه گـاهـي وقـتـهـا            
راهشان به اردوگاههاي ما مي افـتـاد      

. و مي ديدند، البته کمي عجيب بـود     
آنها همه جا ايـن مـوضـوع را پـخـش              
کرده بودند که پيشمرگان کومله زن و    

امـا از    .  مرد با هم شـنـا مـي کـنـنـد              
محبوبيت کومله در ميان مـردم کـم         

 . نکرد
ما در اردوگاه زرگويز رودخانـه و       

استخر نداشتيم و حسودي مي کرديـم    
که دوستانمان در بـوتـي و بـهـار مـي             
توانستند شنا کنند و از خـنـکـي آب           
لذت ببرند، در حالي که ما از گـرمـا           
عرق مي ريختيم و تـنـهـا چـيـزي کـه                
براي خنـک کـردن خـودمـان داشـتـيـم               
چشــمــه کــوچــکــي بــود جــلــو ســلــف            
سرويس که گاهي وقتها پاهـايـمـان را       

. براي چند ثانيه درآن مـي گـذاشـتـيـم            
آبش مثل يخ سرد بود، فکر کنم آب   ( 

برفها بود که از زير زمين به آنجا مـي   
من بـيـشـتـر از هـمـه از نـگـاه                 . رسيد

کردن به و بـازي کـردن بـا سـنـگـريـزه                  
هاي قرمزي که کف آن بود، لذت مي       

پشــت اردوگــاه زرگــويــز يــک         ).  بــردم
جـويـبـار کـوچـک بـود کـه آب کـمــي                   
داشت و بعضي جـاهـا کـمـي گـودتـر               
ميشد اما نه آنـقـدر کـه بشـود در آن               

حــيــب االله کــه يــکــي از           .  شــنــا کــرد  
فرمانده هان نظامي کومله بـود و بـا          
کم شدن کار نظامي، بيکار شده بـود،    
پيشنهاد کرد که يک اسـتـخـر کـوچـک         

اگــر جــلــوي آب     .  آنـجــا درسـت کــنــد       
جاري جـويـبـار سـد کـوچـکـي وجـود                
داشـت، و آب را نــگــه مــي داشــت،               
ميشد در قسمتهاي گـودتـر جـويـبـار            

مسـئـولـيـن اردوگـاه بـه او             .  شنا کرد 
اختيارات و پول دادند که طـرحـش را        
اجرا کند و استـخـر مـورد نـظـرش را               

او هـم رفـت شــهـر و بـا يــک                 .  بسـازد 
کــامــيــون شــن بــرگشــت و در بــرابــر             
چشمان کنجکاو و مـتـعـجـب هـمـه،              
کاميون شن را در جويـار خـالـي کـرد           
به اين اميد کـه شـنـهـا مـانـع جـريـان                
پيدا کردن آب مي شونـد و بـه انـدازه              
کافي آب جمع خواهد شـد کـه بشـود            

و الـبـتـه نـتـيـجـه از              .  در آن شنا کـرد     
همان اول معلوم بود، شنها را آب بـا          
خودش برد و ما هم صاحـب اسـتـخـر          

 ! به همين راحتي. نشديم
با پيروزي چپ بر راست و شنيـدن    
نوارهاي پـلـنـوم شـانـزدهـم، در واقـع                

. خيلي از مرزها و طلسمها شـکـسـت       
اين بحثها نشـان داد کـه بـعـضـي از                  
کساني که اتوريـتـه بـودنـد و سـالـهـا                
تشکيلات را به چـپ چـپ بـه راسـت               
راست کرده بـودنـد و مـورد اعـتـمـاد               
تشــکــيــلات بــودنــد، مــوضــع غــلــط         
ــط                       ــوه اي غــل ــه شــي ــد و ب ــن ــت گــرف
بحثهايشان را پيش بـردنـد و نـهـايـتـا             

بــعـلاوه يــک    .  هـم شـکــسـت خـوردنــد        
فضاي آزاد تري بوجود آمـد کـه درآن          
انسانها راحت تر حرفشان را بـزنـنـد و         
مخالفتشان را اعلام کنند حـتـي اگـر          
ايــن مــخــالــفــت بــا رفــيــق مســئــول              

افـراد تـوانسـتـنـد بـا           . تشکيلاتي بود 

خيال راحـت تـري بـگـويـنـد کـه مـي                   
خـواهــنـد بــرونـد اروپـا و از مــبــارزه                
نظامي خسته شده اند و مي خواهـنـد     
خانواده اشان را از آن مـحـيـط خـارج             
کنند و دوسـت دارنـد بـتـوانـنـد بـچـه                 
اشان را بفـرسـتـنـد مـدرسـه و نـگـران                 
نباشند که کسي به آنها انگ منفـعـل       
شدن بزند و انقلابيـگـري شـان را زيـر               

از طرف ديگر اين فضـاي    .  سوال ببرد 
آزاد، امکان سر بـر آوردن بـعـضـي از              
گرايشات منفعت طلبانه و مصلحـت     
جويانه فردي را هـم بـوجـود آورد کـه              
زياد خوشايند نبود و پـيـشـبـرد کـار               

خيليها .  تشکيلات را سخت مي کرد  
ديگر تـن بـه کـار نـمـي دادنـد و غـر                     
زدنها و نارضايتيها از گوشه و کـنـار         

يک عده رسما از حـزب  .  شنيده ميشد 
جدا شده بودند و در يک اردوگاه ديگر     

زنـدگـي   )  ٤ به آن مي گفتند اردوگاه ( 
مي کردند و منتظر بودند نـوبـتـشـان           

مسائل .  برسد که به اروپا اعزام شوند   
ايــن عــده بــيــشــتــر شــبــيــه مســائــل              
پــنــاهــنــدگــان بــود تــا پــيــشــمــرگــان            

عــده اي از انسـانـهــاي         .  کـمـونـيــسـت    
شريف که به انتظار يک زندگـي بـهـتـر          
در يکي از کشـورهـاي اروپـائـي، در              
گــوشــه اي از اردوگــاه پــنــاهــجــويــان           
مشغول سبـزيـکـاري و نـگـهـداري از              

مــنــصــور  .  خــرگــوشــهــايشــان بــودنــد    
حکمت گفتـه بـود کـه بـايـد حـرمـت                 
انساني همه رعايـت شـود و کسـانـي             
که ديگر نمـي خـواهـنـد در ظـرفـيـت                
پيشمرگ نظامي فعاليت کنند و مـي    
خواهند به اروپـا بـرونـد، در لـيـسـت                
اعزاميها قرار گيرند و بعد از بچه هـا        

. و مريضها در اولويت اعـزام بـاشـنـد           
او مي گفت نبـايـد شـرايـطـي بـوجـود             
بــيــاوريــم کــه افــراد بــخــاطــر ايــنــکــه            

ناچارند و جائي ندارند و امـنـيـتـشـان          
در خطر است، برخلاف ميل خودشـان   

بـهـتـر    .  در ميان صفوف مـا بـمـانـنـد          
است به تصميم افراد احترام بـگـذاريـم       
و آنها را تا زماني کـه اعـزامشـان رو            
به راه نشده در کنار خودمان و تـحـت         
پوشش مالي و امنيتي خودمان نگـه      

مــوضــوع اردوگــاه چــهــار از          .  داريــم
آنـهـائـي کـه       .  همين زاويه شـروع شـد       

نـمـي خــواسـتـنـد بـخـشـي از نـيــروي                  
نظامي کومله باشند و حاضر نبودنـد   
ــد و دســتــورات                   ــي دهــن ــبــان ــگــه ن
تشکيلاتـي را پـيـش بـبـرنـد بـه ايـن                    
اردوگاهها منتقل شدند و سـعـي شـد          

 . بتدريج آنها را از عراق خارج کنند
مساله اعزام به اروپا روز بـه روز         
بيشتر مطرح ميـشـد و فـکـر و ذکـر                

. خيليها را بـخـود مشـغـول مـيـکـرد              
مشکل اين بود که کومله امـکـانـات        

. زيادي براي فرسـتـادن افـراد نـداشـت           
فرسـتـادن هـر فـردي کـلـي هـزيـنـه و                    
امکانات مي خواست و بدون داشـتـن    
قاچاقچي و کساني که راه و چاه جعـل    
کردن را بلد باشند و بدون پول، اعـزام          

. افراد به اروپا هم سـخـت تـر مـيـشـد             
تشکيلات از همه کسانـي کـه مـايـل            
بودنـد بـرونـد خـواسـتـه بـود کـه اگـر                    
خــودشــان امــکــانــاتــي دارنــد، از آن            

مثلا اگر کسـي را در        .  استفاده کنند 
اروپا دارند که مي تواند برايشان ويـزا     
بفرستد يا پاسپورت جـعـلـي بـرايشـان         
تـهـيـه کـنـد يـا پـول در اخـتـيـارشــان                     
بگذارد، از او بـخـواهـنـد کـمـکـشـان                

کساني که مي تـوانسـتـنـد ايـن          .  کند
امکانات را فراهم کنند، زودتر اعـزام     

 . ميشدند
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيست و چهارم( 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٣٩٦٠٦٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ٤٩٠٠ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W ٢RI 
Account #:  ٨٤٣٩٢٠٠٢٦٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١٥١٣٥٠٢٤٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧٤ RABO   ٠١٥١٣٥٠٢٤٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ -٩٩ 
wire: ABA routing #  ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:  ٢٣ -٢٤ -٦٠ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ٦٠٢٤٢٣٥٤٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ٢L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     

شــرکــت ســقــز ســازي کــردســتــان         
در روستاي حسن آباد از تـوابـع       )  ون( 

ــدج احــداث شــده اســت             ــن ــن .  ســن اي
داراي دو خط توليد آدامس و     شرکت

در ايـن شـرکـت، حـدود         .  لواشک است 
 نــفــر کــارگــر مشــغــول بــه کــار                ٨٠ 

ســيــاســتــهــاي مــديــران و         .  هســتــنــد 
کارفرماي ايـن شـرکـت بـه گـونـه اي                  
است که شرايطي غيـر انسـانـي را بـر               
کارگران تحميل کرده است و ايـن امـر      
موجب شده است که سلامتي جسمي       
و رواني آنها در مـعـرض خـطـر قـرار                 

بــازخــواســت و تــوهــيــن بــه         .  بــگــيــرد
کــارگــران، اضــافــه کــاري اجــبــاري،            
ــارگــران از حــق                  ــمــودن ک مــحــروم ن
مـرخصـي، تـغـيــيـر در نـحـوه انـجــام                  

نمونه هـايـي   ...  آزمايشات دوره اي و  
از اين گونه سياستهاي ضـد کـارگـري           
شرکت مذبور است کـه در ادامـه بـه               

 :توضيح آنها مي پردازيم
بــازخــواســت و تــوهــيــن بــه             -١ 

کـارفـرمـاي ايـن شـرکـت بـا              :  کارگران
نصـب دوربــيــنــهــاي مــدار بســتــه در            
محيط کار، در پـي کـنـتـرل هـر چـه                   
بيشتر کارگران اسـت، بـه طـوري کـه              
کارگران را به دليل اينکه با يکـديـگـر          
صحبت ميکنند مورد بازخـواسـت و      
توهين قرار داده و به آنها اعلام نمـوده   
که حق هيچگونه ارتباط و صـحـبـت           
کردن با کارگران ديـگـر را، در حـيـن                
انجام کار نـدارنـد و اگـر کـارگـري بـر                 
خلاف اين دستور عمل نمايد جـريـمـه         

تـا کـنـون چـنـد نـفـر از                .  خواهـد شـد    
کارگران تنها به دليل صـحـبـت کـردن        

 ٢  و     ١ کسـر حـقـوق        ( جريمه شده انـد   
 ).روزه

ــاري           -٢  : اضـــافـــه کـــاري اجـــبـ
سودجويي و زياده خـواهـي کـارفـرمـا           
موجب شده که اضافه کـاري اجـبـاري        
را بر کارگران تحميل نمايد و بـه آنـهـا          
اعلام نموده که طبق ضوابط شرکـت،        
اضافه کاري در اين کارخانـه اجـبـاري         

است و اگر کـارگـري ايـن ضـوابـط را               
قبول و اجرا نمي کـنـد از کـار اخـراج               

 .خواهد شد
رعايت نکردن حق مـرخصـي      -٣ 

طبق قانون کـار، مـرخصـي         :  کارگران
يکي از حقوق مسلم کـارگـران اسـت،           
که در اين شرکـت کـارگـران بـا وجـود              
اينکه مرخصي ذخيره شده هم دارنـد،     
هنگام درخواست مرخصي بـا قـانـون          
شکني کـارفـرمـا و مـديـران مـواجـه                

اگر کارگري بخواهد از حـق    .  ميشوند
مرخصي خود اسـتـفـاده نـمـايـد بـايـد               
ابتدا نـزد مـديـر تـولـيـد ايـن شـرکـت                   
مـراجـعــه نـمــوده و دلــيـلـش را بــراي                 
مرخصي به او توضـيـح بـدهـد و اگـر              
مدير توليد با مرخصي موافقت کـرد     
بــا ســدي بــه نــام کــارفــرمــا مــواجــه               

چند نفـر از    :  به عنوان نمونه! ميگردد
کارگران تقاضاي مـرخصـي داده انـد            
که يکي از آنها جهت حـل مشـکـلات       
خانوادگي و چـنـد نـفـر ديـگـر جـهـت                  
رفتن به مسافرت درخواست داده اند،     
اما شرکت اين حق مسلم شان را زيـر          
پا گذاشته و به آنـهـا مـرخصـي نـداده             

 .است
ــجــام                -٤  ــحــوه ان ــر در ن ــيــي ــغ ت

طبق قانون کـار،    :  آزمايشات دوره اي  
 مـاه    ٦ کارفرما موظف است که هـر         

يک بار از کارگـران آزمـايـش دوره اي             
 روزه بوده و   ٣ اين آزمايش ها . بگيرد

 ساعت زمـان مـي       ٢ هر روز به مدت  
طي سالهاي گذشته اين آزمايـش  .  برد

هــا تــوســط خــود کــارگــران بــه اداره              
بهداشت محيط ارائه مي شد؛ اما در       
حــال حــاضــر، کــارفــرمــا بــا تــغــيــيــر            
سياست خود به کارگران اعلام نـمـوده         
کــه از ايــن پــس بــايــد نــمــونــه هــاي                 
آزمايـش کـارگـران در مـحـلـي جـمـع                 
آوري شده و توسط يک نفر به بهداشت       

ايـن سـيـاسـت بـه          .  محيط بـرده شـود     
دليل اين است کـه وقـت صـرف شـده              
انجام آزمايش هـا، بـراي بـهـره کشـي             

 .هر چه بيشتر از کارگران صرف شود
اعــمــال فشــارهــايــي ايــن چــنــيــن         
تـاثـيـرات نــا مـطـلـوبــي بـر کـارگــران                 
ميگذارد و باعث ميشود که هـنـگـام      

بازگشت بـه خـانـه حـوصـلـه و انـرژي                 
کافي را براي گـذرانـدن اوقـات خـوش          
در کــنــار خــانــواده خــود را نــداشــتــه             

روشـن اسـت کـه اجـراي ايـن              .  باشـنـد  
سياست ها و رفتارهاي ضد کـارگـري        
به اين دليل است که سرمايه داران بـا        
علم و توجه به وجود بـيـکـاري رو بـه              
افزايش در جامعه، بر اين بـاورنـد کـه           
اگر کارگري ايـن سـيـاسـتـهـا را تـاب                 
نياورد و معترض شود، ميتواننـد بـه       
راحتي او را اخراج نـمـوده و از ارتـش            

که خود حاصـل  (  ذخيره بيکار جامعه 
سـرمـايـه داري جـهـت سـود بـيـشـتــر                  

 .استفاده نمايد) است
 

 مـاه    ٤ عدم پرداخت   
 حقوق کارگران سد زيويه

بر اساس گـزارش رسـيـده، حـدود           
 نفر از کارگـران شـاغـل در سـد           ١٠٠ 

 مـاه اسـت کـه حـقـوق            ٤ خاکي زيويه   
 .اند دريافت نکرده

 
 ٢٠ در    "  ســد خـــاکــي زيـــويــه         " 

کيلومتري شهر کامياران قرار دارد و       
 با پيمانکاري شـرکـت     ١٣٨٤   در سال 

 .جهاد نصر شروع به کار کرده است
  

لازم بـه ذکـر اســت کـه کـارگــران               
 ٢ شاغل در اين سـد بـا قـراردادهـاي               

. بــاشــنــد   مــاه مشــغــول بــه کــار مــي          
 ٤ کارگران شاغل در اين سـد اکـنـون             

ماه است که حقوق ماهـيـانـه خـود را           
 .اند دريافت نکرده

 
کميته هماهنگي براي کمک به     

 هاي کارگري   ايجاد تشكل 

 گزارشي از شرايط ضد کارگري                          
 ) ون  ( شرکت سقز سازي               

 . اساس سوسياليسم انسان است   
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 

 


